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خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهيه آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ریال

دوست دارم که باران ببارد 
بر سر و روی ياران ببارد

بام ها را بشويد، بشويد
روی سطح خیابان ببارد

دوست دارم زياد و کمش را
قطره قطره فراوان ببارد

تا که گنجشک ها شاد باشند
لابه لای درختان ببارد

بی ملال و تکلف شب و روز
بی تعارف و آسان ببارد

دور و نزديک، آنجا و اينجا
 بر سر اين، سر آن ببارد

گاهی آهسته و نم به نم، گاه
تند و تیز و شتابان ببارد

دوست دارم زمانی منظم  
و زمانی پريشان ببارد

هم به من، هم به تو، هم به او، ما
بر شما و... بر ايشان ببارد

کاشی معرق
کاشی سازان و کاشی کاران مسجد کبود بیشتر از روش 
»کاشی معرق« برای تزیین آن استفاده کرده اند. در این 
روش ابتدا طرح کلی کاشی توسط طراح ترسیم می شود. 
تقسیم  ریزی  و  کوچک  بسیار  جزئیات  به  سپس طرح 
می شود. کاشی ها بر اساس طرح خردشده تراشیده و ساخته 
می شوند و در زمان نصب کاشی کار قطعات ریز کاشی را 
روی بدنة بنا در کنار هم می چیند تا چنین ترکیب زیبایی 

که در تصویر می بینید، شکل بگیرد.

کاشی های خواندنی
کاشی در بناهای ایرانی فقط تزیین کننده سطح ها نیست، بلکه از بنا در 
برابر باران و فرسایش هم محافظت می کند. بنای کاشی کاری  شده معمولاً از 
محلی که کاشی های آن فرو ریخته است،  دچار آسیب می شود. در تزیینات 
کاشی نکته هایی برای تماشا و البته کشف کردن وجود دارند. مثلاً در کتیبه ها 
و نوشته های کاشی کاری ایوان مسجد کبود می شود آیات قرآن، نام های 

خداوند، تاریخ ساخت بنا و حتی اسم خطاط کتیبه ها را خواند.

مسجد کبود
اتفاق متفاوت در   این مسجد از نظر نقشه یک 
معماری مذهبی ایران است. کمتر مسجدی را می توان 
در ایران یافـت کـه مـانند مسجدکبود تبریز، کاملًا 
سرپوشیده و بدون حیاط میانی باشد. مسجد کبود به 
خرج جهانشاه قراقویونلو* و به سلیقه و همت همسرش 
خاتون بیگم ساخته شد. جهانشاه و خاتون بیگم خیلي به 

این مسجد علاقه مند بودند.

محمدحسنحسيني
تصویرگر:شيواقاضی

یارانبـر باران 
یارانبـر باران 

کاش روی سیاهی تباهی
بر گناهان پنهان ببارد

بر دل و جان، دل و جان مردم
با دل و جان، دل و جان ببارد

آفريننده ام دوست دارد
رحمتش را فراوان ببارد

کوهی از ابرها جمع کرده
باد، تا بر بیابان ببارد

هم به دريای آرام آرام
هم به رود خروشان ببارد

تا معطر شود، دوست دارم
بر مزار شهیدان ببارد

مثل آغاز شعرم که باريد
روی مصراع پايان ببارد

* از قبایل ترکمان و مسلمان بودند که درفاصله سال های ۸۰۹ تا ۸۷۲ بر شمال غرب ایران حکومت مي کردند.
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ابَـَر قهرمان واقعي 
توسط  كه  ابرقهرماناني  بوده ام.  متفاوتي  ابرقهرمانان  نوجواني هميشه شاهد  دوران  از 
شركت های فيلم سازی و نويسندگان داستان های تصويري )كميك استريپ( مثل سوپر من، 
 بت من، مردعنكبوتي، آرنولد و ... به نوجوانان جهان معرفي شده اند. ابرقهرمان شخصيتي است 
كه داراي نيروي ابرانساني و بيشتر از مردم معمولي است و ظاهراً از نيروهاي خود براي 

بهتركردن جهان يا دفاع از  ديگران استفاده می كند. 
البته در باطن شايد هدف آن ها  از معرفي چنان قهرمانانی چيز ديگري باشد؛ مثل ترساندن 
مردم دنيا از قدرت ماورايي شان. بعضي از ابرقهرمانان توانايي هايشان بر پاية حركات رزمي و 
جَم ورزي )ژيمناستيك( و دسته ای ديگر توانايي اصلي شان پروازكردن است. تعدادي از آن ها 
نقاب بر چهره دارند، لباس های عجيب و غريب به تن می كنند، سرعت بالا دارند و از قدرت 
و زور ابرانساني برخوردارند. اين قهرمانان هيچ گاه واقعي نبوده اند و از فكر و تخيل نويسندگان 

و كارشناسان به وجود آمده اند. 
كم كم كه بزرگ تر شدم، در دوران دفاع مقدس، با شخصيت های ويژه ای آشنا شدم. 
شخصيت هايی كه با تمام وجودشان از ارزش های انساني و ديني، از وطن و دينشان، و از 
مردمشان جانانه دفاع می كردند. در نظرم آن ها قهرمانان واقعي و حقيقي بودند. يكي از آن 

قهرمانان، شهيد سردار حاج قاسم سليماني است. 
نوجوانان دهه های هشتاد و نود خيلي خوش شانس بوده اند كه در دوران نوجواني شان يكي 
از ابرقهرمانان واقعي را با چشمان خود ديدند و دركش كردند. قهرماني كه لباس و نقاب 
و عجييب و غريبي نداشت. لباسش به رنگ خاك بود و هميشه به جاي نقاب،  لبخند و 
معصوميت ساده ای بر لبانش نقش بسته بود. او از مردم بود و كودكي اش را در روستا و 

نوجواني اش را با كار و درس در هم آميخته بود. هشت سال جانفشاني او در دفاع 
مقدس و سال ها دفاع از حرم ائمة اطهار )س(  فراموش نشدني است. به گفتة 

بسياري از مردم، سردار سليماني ابرقهرمان واقعي دل های آن هاست.
    علي اصغر جعفريان
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کودکی
به كودكی  كه نگاه می كنم، خودم را در حياط خانه مان می بينم 

كه روی تخت در كنار خانواده ام نشسته ام. حياط آب پاشی شده 
و عطر گل های خيس در آن پيچيده است. آفتاب روی لبة ديوار 

پرتقالی شده و در حال غروب است. دور هم هندوانه می خوريم و 
من از زندگی لذت می برم. شب كه می شود روی پشت بام دراز 
كشيده ام و به ابرها نگاه می كنم. فانوسِ  خانه ها روشن شده اند و 
نسيم عبور می كند. نور ماه روی صورتم می افتد، چشم هايم را 
می بندم و مادربزرگ قصه  می گويد. اگر باز هم نگاه كنم، خودم 
را در بالكن خانه می بينم كه كتاب دوم ابتدايي را ورق می زنم 
و جلوتر از درس معلم، شعرها و قصه هايش  را می خوانم. 

مراقبم لبة كاغذها تا نخورند و كتابم خراب نشود.
كودكی من اين طور گذشت. با علاقة عجيبی كه به 

»خواندن« داشتم. با قصه های هزار و يك شب، و 
شعرهای حافظ و سعدی كه مادر يا خواهر 
قصه های  با  می خواندند.  برايم  بزرگ ترم 
شب راديو، اولين شماره های كيهان بچـه ها 
و كلاس هـای انشا كـه هميشه داوطلب 

خواندن انشاهايم بودم.

گفت وگو با راضیه تجار

خانم »راضيه تجار« معلم و نویسنده است. نزدیک سی 
سال است که کلاس های داستان نویسی دارد. خيلی از 

شاگردان او حالا نویسنده شده اند.

رنگو دنیاىخوش آب 
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نوجوانی
 صدای روزنامه فروش را می شنوم كه در كوچه ها می گردد و من 

در حياط خانه منتظر او هستم. صدای زنگ دوچرخه اش كه نزديك می شود، قلبم 
سريع تر می كوبد و صورتم هم رنگ رزهای باغچه می شود. مجله ها را كه می خرم، مثل آدم 

تشنه ای كه به آب برسد، آن  ها را می خوانم.
در دبيرستان ادبيات و انشا را بيشتر از همة درس ها دوست داشتم. كم كم انشاهايم شبيه قصه 

می شدند. گاهی از شخصيت هم كلاسی هايم در قصه ها استفاده می كردم. وقتی انشا می خواندم كلاس 
كاملا ساكت می شد و همه با دقت گوش می كردند. چند تا از انشاهايم را برای بعضی مجله ها 

فرستادم و چند جايزه هم گرفتم.
در يك دورة كوتاه خبرنگاری شركت كردم. در آن جا داستانی نوشتم و به يكی از استادانم 

نشان دادم. او از من خواست هر هفته برای مجلة بانوان داستان بنويسم، ولی 
قبول نكردم. اصلاً عجله ای برای چاپ شدن قصه هايم نداشتم. دوست 

داشتم قصه هايم را با حوصله و با احساس درونی بنويسم. استادم بعد 
از شنيدن نظرم گفت: »تو نويسنده خواهی شد.«

جوانی
وقتی انقلاب شد، من ازدواج كرده بودم و مسئوليت بچه داری و معلمی هم داشتم. به طور تصادفی، يك 

آگهی در روزنامه ديدم. »حوزة هنری« از نويسندگان خواسته بود كه داستان هايشان را برای آن جا بفرستند. من هم 
داستانم را فرستادم و  به اين ترتيب وارد حوزة هنری شدم. فضای جديدی بود. برای اولين بار خودم را در ميان نويسنده ها 

می ديدم. اعتماد به نفس زيادی پيدا كردم. تازه فهميدم چه كار می خواهم بكنم و هدفم از نوشتن چيست. احساس می كردم 
مسيرم را به طور جدی پيدا كرده ام. از آن به بعد، ارتباطم را با حوزة هنری قطع نكردم. زماني كه با خانواده به شمال ايران رفته 
بوديم، هر سه شنبه خودم را به تهران می رساندم تا در جلسات داستان شركت كنم. همكاری با نويسندگان حوزه برايم دلنشين 
بود. چون آن ها مذهبی بودند و من را به ياد پدرم می انداختند. دوباره حال و هوای كودكی در من زنده شده بود. دوباره عطر 

گل های باغچه مان را می شنيدم.

من دو زندگی دارم؛ 

زندگی بیرونی و زندگی 

درونی. دنیای درون مرا تنها 

می توان در لابه لای کتاب های 

قصه و رمان پیدا کرد. این دنیا 

خیلی خوش آب و  رنگ تر از دنیای 

مجازی است. ای کاش نوجوان ها 

سری هم به این دنیای جذاب 

بزنند.
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 فاطمه خدابخشی

مـاهداسـتان 
عصرجدیدعصرجدید

دلم می خواست استعدادهايم شكوفا بشوند. ولی يك مشكل داشتم. كـمتر بود!؟ پس من هم تصميم گرفتم بروم عصرجديد. خيلی مرحلة بالاتر و جايزة خوبی بگيرد. مـگر من چه چيزم از مهرداد می گذاشت و اگر امتياز لازم را مـی آورد، می تـوانست برود بود كه در آن هركس استعداد خاص خودش را به نمايش »عصر جديد« و در محل معـروف شد. عصر جديد يك مسابقه ماجرا از جايی شروع شد كه دوستم مهرداد رفت برنامة 
آن  هم اين بود كه نمی دانستم اصلاً چـه استعدادی 
دارم! خيلی فـكر كـردم: خوانندگی را كه نگو. هر 
موقع شروع به خـواندن می كـردم، همسايه مـان 
می آمد شكايت كه قناری هايم ديگر از ترس تخم 

نمی گذارند.
رياضی و حساب كـتابم هم آن قدر افتضاح 

بود كه هميشه در نـانوايی برای دادن پول 
يك نان، چنان جمع و تفريق می كردم كه 

تمام افراد داخل صف از خريدن نان 
منصرف می شدند و می رفتند. تا 

يك مدت هم نانوا، وقتی از دور 
مرا می ديد، رنگش می پريد و يك 
تا  می كرد  جدا  برايم  مجانی  نان 

مشتری هايش را از دست ندهد!
حركت های نمايشی 

)آكرباتيك( و ورزشی مثل 
»نينجاتسو« كه هيچی. 
راست كار خودم بود 

با آن شكم گـنده و وزن 
زياد. هی مامانم به من می گفت 

ورزش كن، تو كه وزنت كم نمی شود، 
لااقل زياد نشود. من هم روی تختم 

دراز می كشيدم و همان طور كه 
تلفن همراهم را وارسي می كردم، الكی 

می شمردم و هر از گاهی يك 
نفس عميق می كشيدم كه 

هوا: »كشف كردم چرا لاغر نمی شوی! اول اينكه بعد از ورزش نصيبم بشود، ولی يك بار مامان كه كلی تحقيق كرده بود، پريد در می آوردم و می رفتم آشپزخانه تا شربتی، آب ميوه ای چيزی مثلًا چقدر خسته شده ام. اوايل، بعد از ورزش ادای خستگی را 
تا نيم ساعت نبايد چيزی بخوری، كه چون 

تو خيلی چاق هستی، می كنيمش يك 
ساعت. دوم اينكه آدم 
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و بعد هم نگاهی به سر تا پايم انداخت و گفت: »دريغ وقتی ورزش می كند، بايد حسابی عرق كند.«
»هموارساز« )بلدوزر( هم نمی تواند وزنت را تحمل كند، زمين. گرچه حورا می گفت: »از بس سنگين شده ای، همه چی قلابی شده، بارفيكس از جايش در رفت و افتادم خجالت كشيدم و خواستم بارفيكس بزنم، كه اين قدر ساعت از اتاقم بيرون نمی رفتم. يكی دو بار هم از خودم  بعد از آن قضيه ديگر بعد از ورزش مجازی ام تا يك از يك قطره عرق، بدو بدو برو دوباره ورزش كن.«

از هنر خوش نويسی ام هم كه ديگر برايتان نگويم؛ چه برسد به بارفيكس!«
آخرش بعد از آن همه فسفر سوزاندن و فكركردن، خرچنگ ها توی آن دست می زدند و قورباغه ها بشكن.

شدم و خِرِچ خِرِچ كنان گفتم: »چرا من هيچ استعدادی بسته از چيپس های خواهرم را برداشتم. روی مبل ولو گرسنه ام شد و رفتم چيزی بخورم. از آشپزخانه يك 
آمد. ندارم؟« بيرون  اتاقش  از  حورا  لحظه  همان 

چيپسش را در دستم ديد و جيغ كشيد: »ما...
و ما...ن اين حامد باز هم خوراكی های من را برداشته!« من هم مشتی ديگر چيپس در دهانم چپاندم 
مامان نگاهی غضبناك تحويلم داد: »تو كاری جز ادايش را درآوردم: »و...ا...ی ما...ما...ن، من چقدر لوسم!«

حرف زدن و ادا درآوردن هم بلد هستی؟«
با  شدند.  روشن  مغزم  چراغ های  ناگهان 
خوش حالی پريدم بغل مامان: »تو يك نابغه ای 

مامان!«
مامان از من فاصله گرفت: »باز اين خل شد، 

خدا به دادمان برسد!«
بستة چيپس را دست حورا دادم: »قول 

می دهم دو بستة ديگر برايت بخرم.«
و همان طور كه سمت اتاقم می دويدم، 

شنيدم كه می گفت: »جن زده شد!؟«
دفتـرم را برداشتم و پريدم روی تخت. 
زمينة  در  فكر كردم: من حتماً  با خودم 
)استندآپ  صحنه«  روی  »شوخی پردازی 
كمدی( موفق می شوم. ولی از كجا بايد شروع 
می كردم؟ من كه فقط بلد بودم ادای اعضای 
خانواده ام را در بياورم! پس برای شروع همين 

خوب بود.

را  كدام  هر  رفتار  خنده دار  و  بامزه  از شام اعلام می خواهم بفرستم برای عصرجديد. چند ساعت تمرين نوشتم و تمرين كردم تا شب برايشان اجرا كنم و بگويم قسمت های  را پوشيدم و قبل  لباسم  بهترين  حورا، گوشی من را بردار و يك فيلم درست و حسابی از »شوخی پردازی« اجرا كنم و بفرستم برای عصر جديد. بيا كردم: »توجه توجه، امشب اين جانب می خواهم برايتان كردم، 
نشستند. حورا  مامان و بابا با غرور و حورا با شك و ترديد به هم برادر خوش تيپت بگير.« مبل  بودند. همگی روی  حورا ترديد را كنار گذاشت و با لبخند نگاهم كرد. اگر اين استعداد ذاتی را دنبال كند، خيلی موفق می شود.«حورا. به نظر من حورا در بازيگری خيلی مهارت دارد و دربارة خانواده ام برايتان بگويم. يك خواهر دارم به اسم من حامد هستم؛ البته نه از نوع بهدادش. امروز می خواهم شروع به فيلم برداری كرد و من شروع كردم: »سلام. چشم دوخته 

سفيدبرفی، خواهرهای بدجنس سيندرلا و گنجو در فيلم كه او هميشه در خانه ايفا می كند، عبارت اند از: نامادری فرو می رود كه انگار نقشی در كار نيست. نقش های اصلی ادامه دادم: »منتها خواهرم بيشتر اوقات چنان در نقشش 
اشك دزد عروسك ها.« خنده  از  هم  مامان  زد.  قهقهه  بلندبلند  و داد كردن است كه مامان حامد اين را برداشت. مامان عصبانيت سرخ شده بود. ادامه دادم: »و دائم درحال جيغ به چشمانش آمده بود. پوزخندی به حورا زدم كه از بابا 

فكری كرده ای؟ من ديگر فيلم نمی گيرم. معلوم است گوشی را روی ميز گذاشت و گفت: »واقعاً با خودت چه يكدفعه حورا از جايش بلند شد و با دستان لرزانش حامد اين طوری و...«
 و راهش را كشيد و به اتاقش رفت. گفتم: »اين هم شوخی پردازی را با مسخره كردن اشتباه گرفته ای.«

جنبة شوخی نداردها، لوس!«
مامان گفت: »حورا جان به دل نگير دخترم.«

كدام را بايد بزنم فيلم بگيرد؟ آهان، پيدايش كردم. ادامه »وقتی رفتی عصر جديد، آن وقت به تو افتخار می كند. مامان گوشی را برداشت و رويش را سمت من كرد: بابا گفت: »خيلی نازك نارنجی است، ولش كنيد.«
قبلًا بده.« مامان  مامانم.  به  می رسيم  »حالا  دادم:  هميشه با غذاهای جديد به استقبالمان می آمد و بعد از ادامه 
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بیشتربخوانیم

خوردن چند لقمه با كلی ذوق می گفت: 
»می دانيد اسم اين غذا چيست؟« و مثلًا 

می گفت: »كومُراس.«
 نيم ساعت بعد از خوردن آن غذا با آن مزة 
خيلی عجيبش، همگی نوبتی حالمان بد می شد و 
دل پيچه و حالت تهوع می گرفتيم. تازه آن موقع 
و هميشه در حال آشپزی غذاهای جديد را می بيند. چندين كتاب  طرز تهية از صبح تا شب در شبكه  های اجتماعی فيلم های آموزش چند ماه گذشته، طفلی مامان خيلی زحمت كشيده است و مامان تصميم گرفت تغييراتی در آشپزی  كردنش بدهد. در غذای جديدمان با اول نام هر كدام ساخته شده بود! تا اينكه بوده كه شامل كوكو، مرغ، آبگوشت و سالاد می شده و نام بود كه می فهميديم مخلوط غذاهای اضافی هفته  گرفته  از همسايه مان  و شيرينی  از نيمرو و املت گرفته تا آب پز، می خوريم. راستش خيلی می كند و ما ماه هاست كه داريم انواع غذاهای تخم مرغی را، درست نكرده است. برای همين سريع يك نيمرو درست كه تا به خودش می آيد، می بيند وقت شام شده و چيزی می گويد، چون آن قدر سرش برای آموزش شلوغ است در حال آموزش و مطالعه هستم.« بندة خدا مامان راست غذاهای خوش مزه بخوريد، چون از سپيده دم تا نصف شب مطالعه ا ست و می گويد »من خودم را وقف شماها كرده ام تا غذا 

رحم كرد كه هدف گيری اش هم مثل آشپزی اش بود. نگاهی آنكه آن يكی لنگة دمپايی را سمتم پرت كند. خدا به من فشنگ از كنارم رد شد. مامان سرخ سرخ شده بود و آمادة حواسم كاملًا به اجرايم بود كه يكدفعه ديدم چيزی مثل هوس كومُراس كرده ام!«

مامان جيغ بلندی كشيد: »خجالت نمی كشی؟ وقتی ديگر به خودش آورده بود تا نخندد و باعث ناراحتی مامان نشود! از عصبانيت، بلكه از فشاری كه در طول شوخی پردازیِ من به بابا انداختم كه او هم مثل مامان سرخ شده بود؛ البته نه 
كنی.« و همان طور كه می رفت، گفت: »هيچ كس در اين خانه می توانی با گل پسرت راحت بزنی زير خنده و ما را مسخره بعد هم گوشی را به بابا داد و گفت: »بفرما آقا، حالا غذا درست نكردم، حالی ات می شود.« 

انگار حريف می طلبد و می گويد: »آ...ی نفس كش!« طوری گوشی را روی ميز و دستش را زير چانه اش گذاشت حالت خنده خارج شده بود و با اخم به من چشم دوخته بود. نگاهی به بابا انداختم كه حالا به خاطر حرف های مامان از قدر من را نمی داند!« به خاطر لرز ادامه دادم: »و اما بابايم، بابايم هميشه كارت را می دهد اگر دست از پا خطا می كردم، كارم ساخته بود. با ترس و خواستم موقعيت را ترك كنم، ولی نگاهش طوری بود كه كه  نه  البته  بكشد.  كارتخوان  در  خودش  از كارتخوان استفاده كند. هميشه هم كارت را برعكس احترام به مشتری، بلكه به خاطر اينكه بلد نيست چطوری مشتری 
محاسبه می كند كه هزينة گلدان بيشتر است يا سر شكستة به گلدان بزرگ كنار تلويزيون نگاه می كند و در دلش  هنوز اجرايم تمام نشده بود، ولی وقتی ديدم بابا طوری می كشد.«

كم كردم، بلكه كاملًا قانع شدم كه بنشينم درسم را بخوانم.عرضم به خدمتتان، بعد از آن ماجرا نه تنها پنج كيلو وزن پخته لب می زدم و بايد يكسره سبزی و ميوه می خوردم. سخت ماجرا اينجا بود كه تا دو ماه هم نبايد به غذاهای گرفته بود: تا سه ماه از پول توجيبی خبری نبود. ولی بخش آمد. آن هم به خاطر تنبيه ويژه ای كه بابا برايم در نظر هم تا سه روز غذا نپخت و آخرسر با اصرار بابا و حورا كوتاه بعد از آن روز تا يك هفته حورا با من قهر بود. مامان من، دويدم سمت اتاقم.

مدام باهم دعوا کرده و در مسیر ماجراهايی را تجربه می کنند. آيا همراه دوست روستايی شان به ديدن قطار سنگی بروند. آن ها چند نوجوان شهرى است که به روستا می روند و می خواهند حرف می زدند؛ اما هیچ کس آن را نديده بود. اين کتاب، داستان در روستاى »گِل رود«، سال ها بود که بچه ها از قطار سنگی قطار سنگي
اصلاً اين قطار وجود خارجی دارد؟ 
و آيا آن ها به اين قطار می رسند؟ 

نام مجموعه: روزهای برگ و باد
مؤلف:  محمد ميركياني

سال چاپ: 1۳98
ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربيت

تلفن: 0۲188809787
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هر روز در اطرافمان انواع قوطی  های فلزی، مثل قوطی انواع کنسرو، تن 
کاربردی  وسایلی  به  را  آن ها  می توانید  می شوند.  ریخته  دور  رب   و  ماهی 

تبدیل کنید و با رنگ آمیزی یا چسبانه کاری، زیبا و قابل استفاده سازید.

وسایل مورد نیاز: 
قوطی فلزی خالی )رب، کنسرو و ...(، کاغذهای رنگی و طرح دار، رنگ 

اکریلیک، قلم مو، ابر، چسب چوب، قیچی و مداد.

طرز ساخت:
متفاوت  اندازه  های  در  قوطی  سه  از  رومیزی  جامدادی  یک  ساخت  برای 

قلم مو  یا  ابر  با  را  قوطی ها  داخلی  و  بیرونی  سطح  ابتدا  می کنیم.  استفاده 
رنگ  می زنیم. سپس طرح مورد نظر خود را روی آن می کشیم. می توانید 

»چسبانه کاری«  برای  نیز  کرده اید  ایجاد  خودتان  که  متفاوتی   بافت های  )کلاژ ( و تکه چسبانی استفاده کنید.از 
هر سه قوطی را به همین روش آماده  کنید. سپس می توانید قوطی ها را در 

طور  به  دهید  اجازه  و  بچسبانید  دارید،  دوست  که  شکلی  هر  به  هم،  کنار 
کامل خشک شوند. از این قوطی ها به عنوان جامدادی، محل نگهداری 

کاغذ و جای دستمال کاغذی استفاده کنید. 
و  بگیرید  کار  به  را  خود  خلاقیت  عزیزان  شما  حال  قوطی های کاربردی خود را بسازید. 
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جهنم هیروشیما
بمباران اتمی هیروشیما در 6 اوت سال 1945، اولین عملیات اتمی بود که 

در زمان جنگ جهانی دوم به دستور هرى ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، 
علیه امپراتوری ژاپن انجام گرفت. در این عملیات 
روی شهر »هیروشیما« بمب اتمي انداخته شد که به 
ویرانی و کشتار گستردة شهروندان شهر انجامید. در 
این کتاب مصور در 11 فصل کوتاه، به زبان ساده 
و روان، اطلاعاتی دربارة  بمباران اتمی هیروشیما به 

نوجوانان ارائه می شود.
نویسنده: جس برالير   مترجم: ذوالفقار دانشی

سال چاپ: 1400 ناشر: مؤسسة فرهنگی فاطمی
تلفن: 0۲18894۵۵4۵

بیشتربخوانیم

انرژی مدام در بدن ما حرکت می کند، تغـيير شکـل می دهد و موجب 
روی دادن پدیده ها گوناگون می شود. بدن ما از انرژی به شکل های متفاوت استفاده 
می کند. به کمک انرژی حرکت می کنيم، می بينيم، حرف می زنيم و بدنمان را گرم نگه 

می داریم. انرژی سبب رشد اندام ها می شود. 

انواع انرژی در بدن
همة انواع انرژی هایی که بدن ما مصرف می کند، به شکل »انرژی پتانسيل« )انرژی ذخيره شده( و 
»انرژی جنبشی« است. انرژی پتانسيل شامل دو نوع »انرژی شيميایی« و »انرژی الکتریکی« و »انرژی 
جنبشی« هم  شامل »انرژی های الکتریکی«، »انرژی گرمایی«، »انرژی نوری« و »انرژی صوتی« می شود. 

انرژی شیمیایی
انرژی شيميایی با خوردن غذا توليد و در بدن ذخيره می شود و اندام های بدن هنگام نياز آن را مصرف 

می کنند. برای مثال، وقتی حرکت می کنيم این انرژی به انرژی جنبشی تبدیل می شود.

حس بینایی
وقتی پرتو های نور از سطح یک جسم بازتابش می شوند، پس از عبور از بخش های متفاوت چشم 
سرانجام به شبکيه می رسند. گيرنده های حساس به نور واقع در شبکيه، این انرژی را به انرژی الکتریکی 
تبدیل می کنند که به صورت یک جریان الکتریکی به مغز می رود و پس از تفسيرشدن در مغز، موجب 

درک احساس بينایی می شود. 

صحبت کردن و شنیدن
هنگام  هوا  خروج  و  ورود  اثر  بر  صوتی  تارهای  صحبت کردن  هنگام 
تنفس کردن به ارتعاش درمی آیند و صدا توليد می کنند. این انرژی صوتی 
پس از برخورد با پردة گوش، به انرژی جنبشی تبدیل می شود و در بخش 
حلزونی گوش به صورت علائم الکتریکی درمی آید. سرانجام هم از طریق 

عصب شنوایی به مغز منتقل می شود و صدا را می شنویم. 

نقش انرژی در بدن انسان
مجید عمیق
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حس لامسه
گيرنده های حسی لامسه که در سطح پوست قرار دارند، در مقابل هر گونه تماس و واکنش، 
انرژی جنبشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند و مغز پس از دریافت پيغام های الکتریکی 
 آن ها را پردازش و تفسير می کند. ما از طریق این اطلاعات، از داغ یا سردبودن، زبر یا نرم بودن، 

و سبک یا سنگين بودن اشيایی که با آن ها در تماس هستيم، آگاه می شویم.

 حس بویایی و شنوایی
گيرنده های حسی واقع در بينی و زبان، انرژی شيميایی ذخيره شده را به انرژی 
الکتریکی تبدیل می کنند. این جریان الکتریکی از طریق عصب بویایی و 
چشایی به مغز منتقل می شود و پس از تجزیه و تحليل در مغز، ما اطلاعات 

مربوط به حس بویایی و چشایی را دریافت می کنيم. 

تأمین انرژی بدن
ما بـرای رشـد کـردن و انـجام دادن هـر نـوع فـعاليتی و 
زنده ماندن به یـک مـنبع انرژی نياز داریم کـه از طریق 
غذاخوردن به دست می آیـد. مواد غذایـی دارای انرژی 
شيميایی انـد کـه درون آن ها ذخيره شده است و بـدن ما 
طی فرایندی به نام »گوارش« آن را آزاد می کند. انرژی 
شيميایی حاصل از غذا همراه جریان خون در سراسر بدن 
به گردش درمی آید. این انرژی به انرژی جنبشی  تبدیل 
می شود و نيروی محرکة مورد نياز اندام های بدن را تأمين 
می کند. انرژی در بدن برحسب واحدی به نام »کالری« 
اندازه گيری می شود. مقدار انرژی موجود در مواد غذایی به 

ميزان پروتئين، کربوهيدرات ها و چربی آن بستگی دارد.
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بوی ماه دی شاعــرانه

دست  مهربان
رنگ و بوی پونه  های پای كوه

عطر بيد مشک ها
      سرخی تمشک ها
بخشش سفيد توت
 خوشة  نجيبِ تاک

    برگ های سبزِ ترد
رازِ با شكوه جنگل بلوط ... 

تا به يادشان می آورم
تا عبور می كنند

از برابرم
سبز می شود

جوانه می دهد
در خيال من

دست های مهربان مادرم
 طاهره شهابی

شعر ماه
تا ستاره ها

بافتند شال نقره ای برای شب
شب پر از ترانه های عاشقانه شد

 شعر ماه توی گوش پنجره
جاودانه شد

معصومه مرادی

شب درون قاب پنجره
در عبور ماه

جای پای برف روشن است
زير نور ماه

بوی پرتقال در اتاق
شامگاه دی

عطر گرم مهر مادرم
بوی ماه دی

 لای عطرهای آشنا
پرسه می زنم

من به دست های مادرم 
بوسه می زنم

شيلان صلاح

بوی ماه دی
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بیشتربخوانیم

پازل سپید
گنبد طلا

در ميان اطلس سپيد برف
ديدنی تر است

حوض ها و فرش ها
صف به صف، ركوع و سجده های زائران

زير سايه بان ابر
بوته ها و شاخه های برف گير

هر كدام قابی از قشنگی و شكوه
هر كدام مثل تكه های پازلی سپيد
مثل عكس های خاص و بی نظير

بوی خاطرات تازه می دهند
در چنين فضای شاعرانه ای

نغمة نقاره ها
ناله های دل شكسته ها

ذكرها و حرف ها
 شنيدنی تر است

زهرا داوری

 گل باغ خوبی
چو خواهم با تو حال خود بگويم، جا نمي يابم

و گرپيدا كنم جاي تو را، تنها نمي يابم

به جان و دل تو را جويم، اگر ناگاه پيش آيي
ز شادي دست و پا گم مي كنم خود را نمي يابم

تعالي الله، چه گلزاري ست حس عالم افروزت
كه گل در باغ خوبي چون رخُت زيبا نمي يابم

ندارد هيچ پروايي به حال زار مسكينان
كسي را از بتان مثل تو بي پروا نمي يابم

به كويت عاشقان مست اند، اما در ره عشقت
بسان خسرو ديوانة شيدا نمي يابم

 امير خسرو دهلوي
رسیده

باز هم برايم از درخت گفت
از تمام روزهای سخت گفت

داستان خاک و آب 
باد و آفتاب

سيب من
 سرد و گرم روزگار را چشيده بود

زرد و سرخ 
كاملاً رسيده بود 

سعيده موسوی زاده

حرف آبي آخر
کتاب حاضر مجموعه ای از هجده شعر است برای نوجوانان. 
»پرنده بودن«، »مدادشمعی بنفش«، »پارتی بازی« و »حرف آبی 
آخر« نام برخی از این شعرهاست. شعر اول از پرنده ای می گوید 
که می خواهد آواز جدیدش را برای درخت بخواند، اما... . شعر 
دوم، داستان شمع و گل و پروانه است. شعر سوم درباره کارت 
قرمزی است که باید بازیکن بگیرد ولی کارت قرمز پارتی بازی 
می کند و... . شعر آخـر از خودکار آبـی مـی گوید که هـرشب 

حرف هـای دلش را بـرای دفـتر 
می نوشت تا اینکه... .

نام مجموعه: مجموعه شعر 
برای نوجوانان

مؤلف: حسن تولائي        
 سال چاپ: 1۳98
ناشر: سروش       

تلفن:  6649۳6۲۲
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رســمزندگی

ویا
ي پ

مین
ن ا

سی
ح

خوابيدن یـکی از مـهم ترین بخش های زندگی 
ماست. معمولاً یک سوم از زنـدگی ما در خواب 
می گذرد. به علاوه این بخش از زندگی، به شکل 
عمده ای در دوسوم دیگر زندگی مؤثر است، 
تا جایی که نشاط روز و داشتن روحية فعال 
برای کار و تلاش به اندازه، نوع و کيفيت 

خواب شبانة ما وابسته است.
آری خواب کافی در زمان مناسب، 
سلامت  مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی 

روح و جسم است.
به هر حال اگر بدانيم که بدخوابی، 
خـواب،  اختلالات  دیـگر  و  بی خوابـی 
به راحتی ممکـن است بـه آسـيب های 
شدید منجر شوند،  متوجه می شویم که این 
موضوع را باید جدی تر بگيریم و چه بهتر که 

با آداب آن آشنا شویم.

زمان خواب
خوابيدن باید به موقع و در زمان مناسب باشد. 
کسانی که برای بيداری خود و بهره برداری درست 
از اوقات زندگی برنامه دارند، زمان خواب خود را 

نيز به خوبی تنظيم می کنند.
ابتدا بدانيم که هيچ چيزی جای خواب شبانه 
را نمی گيرد. در تعاليم دینی نيز بر این موضوع 
تأکيد شده است. »قرآن مجيد« در عين حال 
که از خواب در شب و روز به عنوان یکی از 
آیات خدا یاد می کند )سورة روم، آیه 23(، اما 
زمان  شب  که  می کند  اشاره  به روشنی 
اصلی خوابيدن است: »اوست خدایی که 
برایتان شب را پدید آورد تا در آن بيارميد« 

)سورة یونس، آیة 67(.
خـوابيدن  بـرای  زمـان  بهتـرین  بـله 
شب هنگام اسـت و خـواب روز در مـجموع 
نمی توانـد جایـگزین خـواب شب شود. ایـن دو 
تفاوت بسيار دارند. درست است که خوابيدن روز، 
به ناچار بهترین روش تجدید نيرو برای افراد شب کار 
تأثير و کيفيت  این خواب  بدانيد که  باید  اما  است، 
خواب شب را به  هيچ وجه ندارد. نور روز و عواملی دیگر 
که البته چندان هم قابل حذف نيستند، عمق خواب و 

کيفيت آن را دستخوش تغيير می کنند.

دیروقت نخوابیم
گرچه در شرایط امروز غالباً نمی توان خيلی زود خوابيد، 
شب،  نيمة  از  قبل  حداقل  شب ها،  کنيم  سعی  باید  اما 

دن
وابی

ـــ
ـــ

ب خ
آدا
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نكته هایي در مورد خوابیدن
 بلافاصله بعد از خوردن غذا نباید خوابيد. لازم است یکی 
دو ساعت بعد از خوردن غذا به  رخت خواب برویم. این هم مهم 
است که شام چه می خورید. وعده های سنگين و پرچرب می تواند 
البته خوابيدن با شکم خالی نيز  خوابتان را دچار مشکل کند. 

توصيه نمی شود، زیرا موجب ضعف و لاغری است.
  دست شویی داشتن می تواند خواب راحت را از شما بگيرد. 
بنابراین بهتر است قبل از اینکه بخوابيد، به دست شویی بروید. 

یکی دو ساعت قبل از خواب نيز  هيچ گونه نوشيدنی نخورید.
  اتاق خواب باید تهویة مناسب و رطوبت کافی  داشته باشد. 
یک محيط خواب ساکت، آرام و تاریک برای استراحت خوب 
شبانه ضروری است. چه بهتر که تلفن همراه خود را نيز خاموش 

یا از محل خوابمان دور کنيم.
از روانداز استفاده کنيد، زیرا نياز به   هنگام خواب حتماً 
پوشش هنگام خواب، در هر فصلی که باشد، از هنگام بيداری 
بيشتر است. بهتر است از تشک و روانداز اختصاصی و شخصی 

استفاده کنيم و هر کس در  رخت خواب جداگانه بخوابد.
یا اصلاً یک  یا غيرفنری   مهم نيست جنس تشک فنری 
تشک معمولی باشد و یا حتی کف اتاق بخوابيد. آنچه اهميت 

دارد احساس راحتی شماست.
  قطر بالش باید مناسب باشد. حجم قطر آن باید به اندازه ای 
باشد که بتواند گودی بين گردن و پشت سر ما را پر کند. بالش 

بلند سبب فشارآمدن به ستون فقرات گردنی خواهد شد.
و  »آیت الکرسی«  خواندن  بخوابيد.  وضو  با  کنيد  سعی    

تسبيحات فاطمه زهرا)س( نيز قبل از خواب توصيه شده است.
  بهتر است قبل از خواب دندان ها مسواک شوند. فضای 
نزده  را مسواک  آن  در صورتی که  هنگام خواب،  دهان  بستة 
باشيم، محيط مناسبی برای فعاليت باکتری ها خواهد بود. می دانيم 
که باکتری ها با رطوبت، تاریکی و مواد پروتئينی ميانة خوبی دارند 

و این ها همه در یک دهان مسواک نزده وجود دارند.
در سيرة پيامبر)ص( نيز آمده است که ایشان هر روز سه 
بار مسواک می زدند و یک نوبت آن قبل از خواب بوده است. 
همين جا خوب است این مورد را نيز از سيره و رفتار آن بزرگوار 

بياموزیم.
خواب  از  خدا  رسول  وقت  »هيچ  می فرماید:  باقر)ع(  امام 
بيدار نشد، مگر آنکه بر زمين می افتاد و خدا را سجده می کرد« 

)سنن النبی، ص 140(.
ما نيز شایسته است هر صبح از اینکه خداوند فرصت تازه ای 
برای زندگی و تلاش به ما داده است، خدا را ستایش و شکر کنيم 
و بدین شکل روزمان را با توجه به خدا و تصميم برای بهتر شدن 

و انجام کارهای نيک آغاز کنيم.

بخوابيم؛ یعنی از ساعت ده یازده به  رخت خواب برویم و تا سحر 
)کمی قبل از اذان صبح( بخوابيم. باید سحرخيز بود و به تماشای 
آفتاب نشست. دیدن طلوع آفتاب به قدری نشاط آور است که 

به عنوان روشی برای درمان افسردگی مطرح شده است.
تا  بی جهت  کرده اند،  عادت  که  افرادی  هستند  متأسفانه 
دیروقت بيدار بمانند. این کار را باید کنار گذاشت. باید خود را 

به خوابيدن به موقع در شب عادت دارد.

مقدار و زمان خواب
در خواب نيز مثل هر کار دیگری نباید زیاده روی کرد. باید 
به اندازه خوابيد. این زمان البته برای افراد متفاوت، بسته به سن، 
مزاج و نوع کار و فعاليت روزانه و نيز تغيير فصل ها متفاوت است، 

اما نوجوانان حداقل به هشت ساعت خواب نياز دارند.

نوع خوابیدن
در تعاليم دینی دراز کشيدن به پهلوی راست و نيز به پشت 

خوابيدن توصيه شده است )مفاتيح الحياه..، ص 192(.
و چه بهتر که خوابيدن بر پهلوی راست و رو به قبله باشد. 
پيامبر)ص( نيز این گونه می خوابيدند. امام صادق)ع( می فرماید: 
»هـرگاه رسول خـدا)ص( می خواست بخوابـد، مسواک می زد، 
به  رخت خواب می رفت، بر پهلـوی راستش می خـوابيد و دست 

راستش را زیر گونة راستش می نهاد« )پيشين(.
در مقابل به رو خوابيدن به شدت نهی شده است. پزشکیِ 
امروز نيز می گوید: در وضعيت خوابيدن روی شکم، قوس کمر 
و گردن به یک طرف افزایش می یابد و به تدریج ستون فقرات 
از موقعيت طبيعی خود خارج می شود. و نيز به علت روی زمين 
قرار گرفتن نقاط استخوانی بدن، سر زانوها، قفسة سينه و نوک 
و  قرار گرفتن آن ها، مشکلات مفصلی  فشار  و تحت  انگشتان 

تنفسی نيز پدید مي آیند.
باعث  خوابيدن  نوع  این  پوست،  پزشکان  گفتة  به  به علاوه 
با فرو رفتن  نيز می شود. چرا که  چين وچروک پوست صورت 
صورت در بالش و فشار آمدن به آن، پوست صورت فشرده و 
به  این شرایط  ایجاد می شود.  اختلال  نيز  در گردش خون آن 

چين و چروک پوست صورت می انجامد.

خواب مكروه و مستحب
خوابيدن کوتاه پيش از اذان ظهر ـ قبل از ناهار ـ یعنی »خواب 
و  بوده  برخوردار  مطلوبی  جایگاه  از  اسلامی  متون  در  قيلوله« 

مستحب است.
در مقابل »خواب بين الطلوعين«، یعنی خواب بين اذان صبح 
تا طلوع آفتاب و خواب نزدیک غروب نيز از خواب های ناپسند و 

مکروه شمرده شده اند.
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حالا ديگر خيلی از ما می  دانيم كه دنيا تغييرات زيادی كرده است. اين تغييرات برای ملت ها 
و آدم  هايی كه سال ها تحت ظلم و ستم كشورهای ستمگر بوده اند، اميد به آينده ای روشن را نويد 
می دهد. حالا ديگر معلوم شده است، آن هايی كه شخصيت ها و قهرمان های پوشالی و كاغذی 

توليد می كردند، فقط برای ترساندن كشورها و ملت ها اين كار را می كردند. 
شايد در قرن حاضر هيچ انقلابی مثل انقلاب اسلامی ايران كه به رهبری حضرت امام 
خمينی)ره( به وقوع پيوست، نتوانسته است قهرمان های واقعی به وجود بياورد. قهرمان های واقعی 
آن هايی هستند كه از جان و مال و خانوادة خود برای دفاع از مردمشان می گذرند. آن ها هرگز به 
خودشان فكر نمی كنند، بلكه با ايمان به خدا برای رهايی ستمديدگان تلاش می  كنند. يكی از اين 

مردان بزرگ تاريخ ايران زمين، مردی است به نام شهيد حاج قاسم سليمانی!

سردار
شهيد قاسم سليمانی

فــرمانده من

اصغر فكور

سربازترين تصویر گر:  فر امرزکشتكار
فرمانده دل ها
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معلوم است كه همة ما او را می شناسيم؛ او را كه سال ها گمنام و بی توقع خدمت كرد. وقتی لازم 
بود، به پاسداری از مرزهای كشور عزيزمان مشغول شد، و زمانی ديگر وقتی ستمكاران به خلق 

و پرورش قهرمان های دروغ  پرداز و بی رحمی چون »گروه داعش« پرداختند، بی آنكه 
خيلی از ما بدانيم، با مردم و جوانان همين سرزمين به جنگ آن  ها رفت و سال ها بعد با 

افتخاردستش را بالا آورد و گفت: »پايان داعش را اعلام می كنم.«

آن هایی که این سردار را از نزدیک 

می شناختند، می دانند که او هيچ وقت 

خود را اسير پست و مقام و لباس نکرد. 

تنها  لباسی که دوست داشت، رنگ 

خاک داشت. چون می دانست آنچه از 

هر انسان باقی می ماند، عمل خوب و 

بد اوست. 

با هم مختصری از زندگی این سردار 

را مرور می  کنيم. اميدوارم هر کدام از 

ما بتوانيم با سعی و تلاش و توکل به 

دیگری  سليمانی  قاسم  سردار  خدا، 

برای کشور عزیزمان باشيم.

سردار شهيد حاج قاسم سليمانی ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۳۵، در روستای »قنات 
ملك« از توابع شهركرمان، چشم به جهان گشود. وی پس از اخذ ديپلم به شغل 
بنايی مشغول شد و بعدها فعاليت خود را به عنوان پيمانكار در ادارة آب كرمان 
آغاز كرد. بعد از انقلاب اسلامی ايران، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد 
و هم زمان با شروع جنگ ايران و عراق، چند گردان را در كرمان آموزش داد و 
به جبهه ها فرستاد. وی در دوره ای فرماندهی سپاه آذربايجان غربی را بر عهده 
داشت. شهيد حاج قاسم سليمانی در سال ۱۳۶۰ با حكم فرمانده وقت سپاه 
پاسداران، به عنوان فرمانده لشكر ۴۱ ثارالله، منصوب شد. وی در جنگ  بعث 
عراق عليه ايران، از فرماندهان عمليات های والفجر ۸، كربلای ۴ و كربلای ۵ 
بود. عمليات كربلای ۵ از مهم ترين عمليات های ايران در دوران جنگ بود كه 

موقعيت سياسی و نظامی ارتش بعث را ضعيف كرد.
سردار سليمانی بعد از پايان جنگ ايران و بعث عراق در سال ۱۳۶۷ به كرمان 

بازگشت و درگير جنگ با اشراری شد كه از مرزهای شرقی ايران هدايت می شدند. شهيد سليمانی 
تا قبل از انتصاب به فرماندهی سپاه قدس، با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرزهای ايران و 
افغانستان می جنگيد. او در بهمن سال ۱۳۸۹ از سوی آيت الله خامنه ای، فرمانده كل قوای نظامی 

ايران، به درجة سرلشكری كه بالاترين درجة نظامی ايران است مفتخر شد.
 سردار  قاسم سليمانی از فرماندهان مبارزه عليه داعش در عراق و سوريه بود. داعش گروهی 
جعلی بود كه به نام اسلام  دست به جنايات فجيعی می  زد. ايران برای حفظ امنيت و كنترل 

منطقه، مبارزه با اين گروه را آغاز كرد. نيرو های تحت فرمان سردار قاسم 
سليمانی، از جمله »لشكر فاطميون« و »تيپ زينبيون« برای مبارزه با داعش 
و نيرو های شورشی راهی سوريه شدند. شرح جان فشانی های سردار قاسم 
سليمانی و يارانش در يك يا چند صفحه نمی   گنجد. اما همان طور كه همة 
مردم جهان و شما نوجوانان عزيز می     دانيد، فعاليت های سپاه قدس ايران 
در كنار ديگر مبارزان ضد گروه های  وحشت افكن )تروريستی( در نهايت 

سبب شد داعش در كشورهای عراق و سوريه نابود شود. 
دشمنان بزرگ اسلام و كشور عزيز ما كه از شكست قهرمان های 
برای  بودند،  شده  شگفت زده  حال  عين  در  و  خشمگين  پوشالی شان 
متوقف كردن خدمات و فعاليت های اين سردار بزرگ و يارانش عاقبت 
در حملة  ماه ۱۳۹۸،  بامداد جمعه ۱۳ دی  متوسل شدند.  نيرنگ  به 
موشكی پهپادهاي آمريكايی به خودروی آن ها، در اطراف فرودگاه بغداد، 
سردار قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس، و ابومهدی المهندس، معاون 
حشدالشعبی و تنی چند از اعضای حشدالشعبی را به شهادت رساندند؛ 
غافل از آنكه هر نوجوان ايرانی يك سردار سليمانی است. يادمان باشد 
برای اينكه هر كدام يك سردار سليمانی باشيم، بايد روح اسلامی و اعتقاد به 
مبارزه با ظلم و ستم را در خودمان تقويت كنيم و در پرورش آن بكوشيم.

بیشتربخوانیم

خاطراتی کوتاه از زندگی سردار شهید سلیمانی
این کتاب دربارة زندگی حاج قاسم سلیمانی و خاطراتی 
است که از وی به جامانده. در بخش نخست، زندگی نامة 
او به طور مختصر آمده است. سپس مطلبی دربارة رابطة 
حاج قاسم با برادرش و بعد از آن، کارکردن او در هتلی 
در کرمان برای کسب درآمد شرح داده شده است. در 
بخش های بعدی، مطالبی دربارة ازدواج او، رابطه اش با 
پدرش و جانبازان ارائه شده است. سردار در سیزده دی ماه 
بغداد،  فرودگاه  در   1398
موشک های  اصابت  اثر  بر 

آمریکایی به شهادت رسید.
نویسنده: 

سيدابراهيم بني هاشمي 
سال چاپ: 1400 
ناشر: ضریح آفتاب

تلفن: 0۵1۳۲۲۳۲67۵
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به تصويرها جان بده!
آشنايي با رشتهء  پويا نمايي )انیمیشن(

تا به حال مدرسه اي را تصور كرده ايد كه يكي از برنامه هايش ديدن كارتون و فيلم باشد؛ مدرسه اي كه در 
كلاس هايش بايد با دوستان بنشينيد و كارتون و فيلم تماشا كنيد و بعد كلي صحبت كنيد و به جزئيات فيلم ها 

وكارتون ها بپردازيد!
زياد تعجب نكنيد!

 سمانه حسن زاده دانش آموز يكي از همين مدارس است. سمانه اهل شهر ميبد يزد است و در يكي 
از هنرستان هاي همين  شهر رشتة پويا نمايي)انيميشن( مي خواند. سمانه با لهجة شيرين يزدي دربارة رشته 
پويانمايي مي گويد: پويانمايي يا انيميشن يكي از جذابترين رشته هاي هنري است. او مي گويد: »چيزي كه يك در 

دوران كودكي ما هنر سرگرم كننده و جذاب بود، امروزه به يك صنعت پر درآمد تبديل شده است.«
 سمانه از همان دوران دبستان به استعداد هنري خودش پي مي برد و تصميم مي گيرد رشتة گرافيك را 
براي دورة دبيرستان انتخاب كند. او مي گويد: »نقاشي و طراحي هايم از بقية افراد خانواده ام بهتر بود. براي همين 
همه مرا تشويق مي كردند رشتة گرافيك را انتخاب كنم. خودم هم به گرافيك علاقه داشتم. اما درست زماني 
كه بايد اين رشته را انتخاب مي كردم، با رشتة انيميشن يا پويانمايي آشنا شدم. اين رشته برايم خيلي جذاب 
بود. اينكه مي توانستم طراحي ها و نقاشي هاي را كه مي كشيدم  متحرك كنم و از آن ها چيز جديدي خلق كنم، 

خيلي عالي بود.

 از سمانه مي پرسم: »به نظرت چه كساني مي توانند وارد این رشته شوند؟«
 اگر كسي تصميم دارد وارد اين رشته بشود، بايد بداند، تنها علاقه داشتن كافي نيست، بايد ذهني خلاق 
و پويا داشته باشيد. همين طور،  قدرت طراحي قوي  تا بتوانيد براي نقاشي هايي كه مي كشيد، داستان پردازي 

خوبي بكنيد.

مریم سعیدخواه

هنــرسـتان

ت.
 اس

نی
زئي

ر ت
صوي

ت
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خوبي اين رشته اين است كه الزامي ندارد شما براي كار، در شركت يا اداري  استخدام شويد. مي توانيد 
يك پروژه را قبول كنيد وطبق زمان توافقي كار را در منزل انجام دهيد.

 مي پرسم: »تا به حال انيميشن هم ساخت هاي؟«
  مي گويد: »يكي از تكاليف ما در پايان هر دوره، ساخت انيميشن است؛ البته بعد از ارئه نمره  هم مي گيريم.«

 مي پرسم: »این انيميشن ها را با نرم افزار مي سازید؟«
  مي گويد: »در ابتدا بايد انيميشن سازي روي كاغذ را انجام دهيم تا طراحي مان خيلي خوب شود. بعد 
وقتي با نرم افزارهاي مخصوص انيميشن سازي آشنا شديم، كم كم با كامپيوتر كار مي كنيم. يكي از كارهايمان 
هم انيميشن سازي با عروسك است. عروسك ها را خودمان درست مي كنيم. بعد از حركت هاي آن ها عكس 

مي گيريم و با كامپيوتر انيميشن را مي سازيم.
براي موفق شدن در اين رشته، بايد خوب درس بخوانيد و انيميش و فيلم هاي زيادي ببينيد. همين طور، بايد 
مهارت كار تيمي را هم خوب بلد باشيد. انيمشن هم درست مثل فيلم، تهيه كننده، كارگردان و ساير عوامل 

را دارد؛ با اين تفاوت كه مي توانيد كلي اغراق چاشني كار كنيد.
سمانه مي گويد: »فراموش نكنيد كه براي ورود به اين رشته، بيشتر هنرستان ها، علاوه بر شرط معدل، 

آزمون ورودي هم دارند. پس خوب درس بخوانيد.«

درس هاي  تخصصي این رشته
 طراحي حركت، كامپيوتر انيميشن )۱( و )۲(، ادبيات داستاني، فيلم نامة انيميشن، بازيگري و حركت، 

كارگاه انيميشن)۱(و )۲(
كارآموزي

ادامه تحصيل 
فارغ التحصيلان رشتة انيميشن به منظور ادامة تحصيل 
در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند در دورة 
پيش دانشگاهي هنر شركت كنند و جذب دانشگاه صدا و 

سيما و مراكز آموزش عالي در سطح كشور شوند.

آنچه یاد مي گيرید
توانايي طراحي انسان، حيوان و اشيا

توانايي متحرك سازي تصاوير انسان، حيوان و اشيا 
توانايي ساخت انيميشن با تكنيك هاي دوبعدي و سه بعدي
توانايي كار با نرم افزارها براي ايجاد حركت، صدا و تدوين

توانايي نگارش داستان و تبديل آن به فيلم نامه

ورود به  این رشته 

براي ورود به رشتة پويانمايي مي توانيد هم از طريق 

هنرستان هاي كار دانش اقدام كنيد و هم هنرستان هاي فني و 

حرفه اي) با شركت در آزمون ورودي(.

 شركت كنندگان در رشتة پويانمايي )انيميشن( مي بايست با 

خلاقيت هنري، درك تصوير و طراحي تا حدودي آشنا باشند.

شغل ها
تكنسين در متحرك سازي انيميشن در فيلم سازي، 

تكنسين در طراحي شخصيت در فيلم سازي،

 تكنسين در طراحي فضا و صحنه پردازي در فيلم سازي، 

تكنسين در طراحي عروسك و متحرك سازي در فيلم سازي، 

كار در مؤسسه هاي فرهنگي و شبكه هاي تلويزيوني.

پویش كنيم و با اولين 
پویانمایی در دنيا آشنا شویم
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مــوزه

ي
زد

ه ی
طم

  فا
 گنجینـــه   فین      

آشنایي با موزۀ ملي كاشان ، 

راز یك تمدن هشت هزار ساله

هشت هزار سال است که در شهر کاشان زندگی شهرنشینی جریان دارد و کاشانی ها در 
طول همة این سال ها با سلیقه و ذوق مشغول تولید بهترین و زیباترین صنایع ایران بوده اند. اما 
نتیجة این همه سال تلاش را کجا می توان دید؟ بهترین مکان ها برای تماشای مرغوب ترین صنایع و آثار هنری 
مردم این شهر، »موزة ملی کاشان« است. موزة ملی کاشان در گوشة خلوتی از باغ تاریخی فین قرار دارد. برای 
رسیدن به موزه باید از صدای شُرشُر آب، سایة درختان و نقاشی های دیواری بناهای باغ گذشت و به ساختمان 
موزة ملی کاشان پا گذاشت. برای تماشای آثار این موزه باید وقت کافی داشت، چرا که بعضی از آن ها بهترین 
نمونه ها در نوع خود هستند. از سفال های کهن سال و کاشی های براق تا پارچه ها و فرش های بی نظیر کاشانی که 

چشم و دل بسیاری به دنبال آن هاست. 

بهترین تحفه     
زمانی نه چندان دور بهترين فرش های ايران در 
شهر كاشان بافته می شدند. تا آنجا كه كارگاه های 
فرش بافی شاهان صفوی كه فرش هايشان معمولاً 
به مهمانان خارجی هديه داده می شدند، در كاشان 
قرار داشتند. اين فرش ها كه نمونه شان را می توانيد 
در ويترين های موزة ملی كاشان  ببينيد، به خاطر 
طرح زيبا، رنگ بندی دل نشين و بافت ظريفشان  
زبانزد بودند و از جمله بهترين هديه هايي بودند 

كه مهمانان دربار صفوی با خود می بردند.

  یادگاری کهن سال
قديمی ترين اشيای موزه از تپـه های باستـانی متفاوت، به خصوص 
»تپة سيلك« كاشان، به موزه آمده اند. سيلك اسباب و وسايل ايرانيان 
هشت هزار سال پيش را در دل خود نگه داشته بود. شايد عجيب 
باشد كه كهن سال ترين وسايل بازمانده از مردم شهر همين سفال های 
شكننده و آسيب پذير هستند. تپة سيلك محل شكل گيری قديمی ترين 
شهر ايران بوده  است. آيا می دانيد  نقش روی اين ظرف سفالی چيست؟

ء
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ظرف های آیینی    
از جملـه كارهايـی كه كاشانـی ها در آن خبره بودند، 
ساخت وسايل فلزی و قلم زنی روی آن ها بود. استادن 

صفحه های  چكششان  ضربه هـای  با  قلم زن 
مسی را بـه هـر شكلی كه می خواستند در 

می آوردنـد و سپس با چكش و قلم های 
ظريف بر بدنة آن ها نقـش می انداختند. 
از اين ظرف هـای زيبـا فقط بـرای پخت 
و پز استفاده نمی شد، بلكه آن ها را در 
مراسم  مذهبی و يا رسمی به كار می بردند.

شغل خانوادگی
بعضی معتقدند كه نام كاشی از شهر كاشان گرفته 
شده  است. خاك مرغوب و كاشی سازان ماهر، كاشـان 
را برای سال ها به پايتخت كاشی ايران تبديل كرده 
بودند. كاشی پزی در شهر كاشان شغلی خانوادگی بود 
و محصولات آن ها به سراسر ايران فرستاده می شدند. 

كاشی سازان كاشانی  روش كارشان را 
مانند يك راز در 
دل نگه می داشتند 
و آن را فقط به 

اعضای خانواده خود 
می گفتند.

بافندگان ماهر
كاشانی ها بافندگان كاربلدی بوده و هستند؛ چه 
وقتی پشت دارهای قالی می نشينند و بر تارها گره 
می زنند و چه وقتی دست به بافت پارچه می برند. 
كاشان  پارچه بافی  كارگاه های  از  تاريخ  طول  در 
محصولاتی بيرون آمده كه با آن ها گران بهاترين 
لباس هـا را دوختـه انـد. كاشانی هـای پارچه هايی 
ريزباف از ابريشم می بافتند و با رشته های طلا بر 
آن ها نقش های زيبا می انداختند. آن ها در بافتن 
پارچه های مخمل، زری، شَعر و پارچة ابريشمی 

ماهر بودند.
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فیروزهای
لحظههای

داشتم تند راه می رفتم. به هيچ کس هم توجهی 
نداشتم. شاید چند نفر از دور و نزدیک به من سلام 
به جا  را  رسول خدا)ص(  سفارش  من  اما  کردند،  
واجب.  و جوابش  است  نياوردم که سلام مستحب 

چون حواسم به کلی پرت بود. 
آفتاب با حرارت زیادی توی کوچه های شهر قدم 

گذاشته بود. به رودخانه رسيدم. آب آن لق لق کنان به 
طرف جلو می دوید. چشم گرداندم تا زیر سایة درختی 

بنشينم. یک تک درخت نخل بود که زیر سایه اش نشستم. 
دشداشه ام را بالا دادم و پاهایم را توی آب خنک رودخانه بردم. 
دلم حسابی گرفته بود و بيخ گلویم یک بغض بزرگ چسبيده بود. 

یاد سخنانی افتادم که عمو بشير به من گفته بود. 
- جعفر جان! یک روز پيامبر خدا )ص( در ميان دوستانشان  
نشسته بودند که فرمودند: می دانيد دزدترینِ دزد ها کيست؟ آن ها 

گفتند: نه، نمی دانيم! فرمودند: کسی که از نمازش بدزدد.  
 از عمو بشير پرسيدم: »یعنی چه عمو؟!«

سفيدش  ریش  روی  را  کشيده اش  و  بلند  انگشت های  او 
کشيد و با صدای درشتی جواب داد: »یعنی اینکه نمازش را کامل 
نخواند، تند و تند ذکر آن را بگوید و خم و راست شود. انگار که 
کسی دنبالش کرده است. یعنی اینکه حضور قلب نداشته باشد و 

حواسش به جاهای دیگر باشد.«
 همان جا دلم هری پایين ریخت. فوری برخاستم. سر و رویم پر 
از عرق ریزه شد. نعلين ليف خرمایی ام را پوشيدم. عمو بشير که به 

عصایش تکيه داده بود پرسيد: »کجا با این عجله؟«
 گفتم: »می روم نخلستان هوایی عوض کنم!«

 حالا آمده بودم به رودخانة کنار نخلستان، اما دلشوره داشتم. 
هوا برایم خفه بود. به آب زلال و پرشتاب نگاه کردم. خودم را در 
آب دیدم. فوری گفتم: »چهل سال از خدا عمر گرفتی، پنج تا بچه 

داری، اما بعضی وقت ها دزد نماز ... خدایا!«

دانه های درشت اشک توی کاسة چشم هایم جمع شدند. همة 
نفسم را رها کردم که آرام شوم، نشدم. دوباره حرف هایم را تکرار 

کردم و گریه ام بيشتر شد.
انداختم و گفتم: »خدایا! من بعضی  صدایم را توی گلویم 
وقت ها نمازهایم را تند خوانده ام، اما نمی دانستم که این کار اشتباه 
است. فکرم جاهای دیگر بود. من گاهی رکوع و سجده هایم را با 

عجله می خواندم. من آدم بدی هستم!«
 ناگهان دستی از پشت روی شانه ام نشست. هول کردم و 
برگشتم. عمو بشير بود که با مهربانی نگاهم می کرد. او به سختی 
راه آمده بود تا به من رسيده بود. لابد نگرانم شده بود. عمو بشير 
عصایش را زیر بغل گرفت و گفت: »جعفر جان! تو مرد خوبی 
هستی، چون هميشه نمازهایت را سرِ وقت می خوانی. حالا هم به 

اشتباه هایت پی برده ای که مطمئنم خدا تو را دوست دارد.« 
به او گفتم: »یعنی من دزد نماز نيستم؟!«

 خندید و گفت: »نه عموجان این چه حرفی است که می زنی! 
دزد نماز کسی است که هر چه به او بگویند باز هم کار خودش را 

بکند و به نصيحت بزرگ ترها اهميت ندهد.«
 او دوباره خندید و من هم صدای خندة او خندیدم. یک جفت 
مرغابی زیبا توی رودخانه به طرف من آمدند و با خوش حالی 

بال هایشان را بالا گرفتند و قاقا کردند.

خدا تو را 
دوست دارد

خدا تو را 
دوست دارد

مجید ملامحمدي 
تصویرگر: حسین آسیوند
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 نقطهء صفر خنده

يكی نيست بهشون بگه: آخه چرا بی خودی به يک 
موضوعی بند می كنين و ول كن نيستين؟ مگه بی كارين؟

يا همين پويا ! يكی نيست 
بگه آخه مگه مرض داری بچه 
اين قدر به آدم پيله می كنی؟!

اصلاً همشون عادت دارن 
دائماً رو مخ من راه برن!

همه رفيق دارن منم رفيق 
دارم! يكيش همين نويد!

 كارش كليد كردنه!

۲۱کشمکشکشمکش

  مجید رحمانی صانع



 مصطفی مشایخی

ی
دم

مق
لله 

دا
عب

بين همة كلاس سردسته شدم 

مسئول نكات ريز و برجسته شدم
مبصر شدنم چه بود؟ گير الكی

از گير سه پيچ دادنم خسته شدم

هر بچه محصل كه شما می بينی 
از ترک و لر و اراكی و قزوينی

چون بيست شدم، همه سرم ريخته اند 

يک نمرة بيست، اين همه شيرينی؟!

از آخر صف پريد اول چون باد 

يک دفعه ز هر طرف درآمد فرياد
در بوفة مدرسه زد و بچه زرنگ
با گير سه پيچ بچه ها گير افتاد 

ناسازگاری وروجكی نبودم كه از درخت بالا بروم يا از روی پله ها پايين هميشه دستم يا قسمتی از سر و صورتم زخمی بود؛ نه اصلاً بچة  پايم  انگشت های  با  ناهار خوری  ميز  پاية  زمين كه بينی ام روی صورتم صاف شد. برايم دمپايی جلو شش بار مچ پايم از جا در رفت و چند بار هم طوری افتادم فايده ای نداشت؛ زيرا باز هم پنجة  پايم به آن گير می كرد. پنج رفت نجار خبر كرد و پاية ميز را به شكل استوانه در آورد، اما می زد كه نگو و نپرس. پدرم وقتی ديد دارم از دست می روم، عصر انگشت كوچک پايم گرفتارش می شد و دردی به جانم انگشت شستم به آن گير می كرد و با سر روی زمين می افتادم. داشت و روزی نبود كه فريادم را به گوش فلک نرساند. صبح بپرم. 
راحتی كشيدم. با خيال راحت راه می رفتم و زخم هايم وقتی رفتيم و ديدم خانة سازمانی ميز ناهار خوری ندارد، نفس پايم به پاية آن ميز بد پيله و سمج گير نمی كند، خوشحال بودم. خبر مسرت بخش چند بار بالا و پايين پريدم و از اينكه ديگر اسباب هم دارد و لازم نيست چيزی ببريم. با شنيدن اين گفت آنجا در يک خانة سازمانی مستقر می شويم كه اثاث و يک روز پدرم آمد و خبر آورد كه به شيراز منتقل شده است. بسته خريدند كه آن هم زياد تأثير نداشت.

رو به بهبود بودند.

 سر دستهءکلاس

من و میـــز بد پـیــــــله!

 تصویرگر: مهسا هدایتی
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 توصیه   والدین
  فرزانه مصیبی

بابا از خواب  با »پی اس « هستم كه  بازی  مشغول   

بعدازظهر بيدار می شود و می گويد: »محسن بابا! صدای اين 

دستگاه كم باشه، آدماش نمی ميرن؟ ايـن چـيه آخـه؟ هی 

همـديگه رو می كشن و زنـده می شن. قبح خـشونت بـا 

ايـن مزخرفـات می ريـزه. آدم واقعيت و مجاز رو 

تـشخيص نمی ده. بـعد هی آمار جرم و جنايت می ره 
بـالا.«

مامان از آشپزخانه می گويد: »به بچه ا م اين جوری نگو. 

محسن آشغالا رو ببر، قربونت.«

 بابا روزنامه را می گيرد سمت مامان و می گويد: »بگير 

اين رو بخون تا بفهمی اين بازی های خشن، چی كار 
می كنه با آدم.«

بازی را عوض می كنم. مامان يكهو می گويد: »فوتبال 

رو هم  تو اين بازی می كنی؟ پاشو برو پارک، فوتبال 

بازی كن، بذار يه ديس ماكارونی ظهر هضم بشه.«

بابا می گويد: »با چهار تا ته ديگ سيب زمينی.«

دستگاه را خاموش می كنم. می خواهم بروم بيرون كه 

بابا داد می زند: »كجا آقا؟ كجا؟«

می گويم: »پارک ديگه.«

بابا می گويد: »اول ببين مامانت خريد نداره، بعد برو.«

مامان می گويد: »دو تا نون بگير.«

در را باز می كنم كه مامان می گويد: »گوشيت رو باز 

می خوای شوت كنی؟« 

می گويم: »حالا يه بار گوشی از جيب من افتاد، ول 
نمی كنيد ديگه.«

گوشی را می گذارم روی ميز. توی پارک دوستم می دود 

سمتم كه بيا مادرت باهات كار دارد. گوشی اش را 
می گيرم.

 مامان می گويد: »زودتر نون بگير بيار تا تموم نشده.«

»اين همه  بابا می گويد:  كه می دهم دست  را  نان 

پول دادم گوشی خريدم كه مادرت زنگ بزنه به پسر 
غريبه!«

 نمی دانم چه بگويم. می آيم پايين در را كه باز می كنم 

رفت  يادت  »آشغال،  می گويد:  آيفون  از  مامان 

دوباره؟«

حاجی حقی، همساية كناری كه از جلوی خانه رد می شود، 

سر تكان می دهد و زير لبی می گويد: »بچه رو چه جوری 
صدا می كنه!«

می گويم: »سلام حاجی ... به من نگفت آشغال، اون 

كه ساعت ۹ ...« حاجی می رود. آشغال را می برم و 

برمی گردم خانه و می نشينم كنار بابا. بابا می گويد: »تو 

مگه درس و زندگی نداری.«

می روم سراغ دفتر و كتابم. مامان می گويد: »باز ديدی 

من كار دارم درس خون شدی؟ برو فرش آشپزخونه 
رو از بالكن بيار.«

دفتر و كتاب را جمع می كنم و فرش را می آورم. 

مامان می گويد: »دست به سيب زمينی سرخ شده ها 

نزن، كم می ياد، مهمون داريم. ميوه ها را به هم نريز. 

اصلاً نخواستم، برو بيرون!«

می روم سمت دور فرمان) كنترل(. بابا زودتر آن را 

برمی دارد و صدای اخبار را زياد می كند. می روم توی 

بابا در اتاق را باز می كند و می گويد: »داری  اتاق. 

چی كار می كنی تنهايی؟ نكنه افسرده شدی؟ يه مقاله 
خوندم ...« 
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گیربازار!
  شروین سلیمانی

بیشتربخوانیم

زندگی به من 
نوجوانم و هنوز وقت خوردن و لميدن من استنان بگير و درس هم بخوان، قدم قدم جلو بروكار و مدرسه، تلاش و ورزش و بدو بدوگير داده است

وقت گشتن و سفر
»پس هدف چه می شود؟«زندگی سؤال می كند: دورة پريدن و جهيدن من استدور و دور و دوست بازی و ... خلاصهساندويچ و سينما

من جواب می دهم:
بی خيال!

هی ازين طرف به آن طرف بيفتم و ... تمامگرچه مثل لنگه كفش پاره ای زندگی برای من خوشی و تنبلی ستشده، به من چه خب!ديگران اگر برايشان سواد و كار و كوشش و هدف، مهم شصت سال وقت مانده گير يک هدف بيفتم و ... تمامنوجوانم و هنوز 

پنهان و آشكار به ما گير می دهند

روزی هزار بار به ما گير می دهند

باور نمی كنند كه ما رشد كرده ايم

چون طفلِ شيرخوار به ما گير می دهند!

در خانه، در كلاس، سرِ صف، تهِ حياط

كلیّ بزرگوار به ما گير می دهند!

مادر، پدر، مدير، معاون، دبيرها

در اوجِ اقتدار به ما گير می دهند

حتی اگر شبی بنشينيم توی غار

آن ها درونِ غار به ما گير می دهند!

نه، نه، نكن، نگير، نخور، پا نشو، نرو

تا حدِ انفجار به ما گير می دهند!

از ابتدای مهر برای دو خط كتاب
تا آخر بهار به ما گير می دهند

ما از هجومِ جزوه و دفتر كلافه ايم

با اين همه فشار به ما گير می دهند

اين شعر را سرودم و گفتم به خود، پسر!

هی دُور برَندار به ما گير می دهند!
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 لبخند با کلاس:
نصاب الصبیان خندان

مجموعه »کتاب های خندان« نقیضه ای است بر کتاب های ادبی کهن. 
نقیضه شکل طنز آمیز یک کتاب است که در آن، سبک نوشتاری و 
زبان کتاب اصلی را حفظ می کنند، اما محتوای آن به روز می شود. این 
کتاب نقیضه ای است بر کتاب »نصاب الصبیان« که در قرن هفتم 

کودکان  آموزش  برای  قمری  هجری 
نوشته شده است و چندصد سال در 
مکتب خانه ها آن را تدریس می کردند.

نام مجموعه: كتاب های خندان
نویسنده: اسماعيل امينی

سال چاپ: 1400 
ناشر: مؤسسة فرهنگی 

مدرسة برهان
تلفن: 0۲188800۳۲4 

 تصویرگر: فرامرز کشتکار
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مورچه به پای سوسک گير داده است
من به وزنه های بازی مجازی ام

زور می زند
زور می زنم 

هر دو دمبلی بزرگ را انتخاب كرده ايم
روی زور خود حساب كرده ايم

كار ما دو تا سماجت است
ورزشی درازمدت است

زور من مجازی است و باشگاه من خيالی است
زور اين عجيبِ فسقلی ولی هميشه عالی است

باشگاه او كجاست؟

 اعظم سبحانیان

وقتی برای دوستم درد دل كردم گفت: »به اين نوع گيرها می گويند گير سه پيچ. فوتبال بازی می كنی؟! درس خوندی؟ چرا نفس می كشی؟! درس خوندی؟ و ... - چرا خوابيدی؟! درس خوندی؟ چرا تلويزيون نگاه می كنی؟! درس خوندی؟ چرا شب هر كاری كنم به من گير می دهيد:مجبور كرده ايد درس هايم را بخوانم تا وقتی برگرديد سؤال پيچم كنيد. از صبح تا مامان و بابای خوبم! الان كه اين نامه را برايتان می نويسم شما خانه نيستيد. مرا 
می خواستم بگويم: »اينترنت توی خانه به خاطر درس خواندن قطع است.« درس دادن به من می دی و وقت من رو می گيری. بزن توی گوگل پيدا كن.«معلم به جای جواب دادن بدجور نگاهم كرد و گفت: »همين گيری كه الان موقع امروز وسط درس   دادن به معلم گفتم: »گير سه پيچ يعنی چی؟«دوستم گفت: »خودمم نمی دونم، ولی هر چی هست گير جالبی نيست.«گفتم: »خب اين گير سه پيچ يعنی چی؟«من هم مثل تو هستم.«

كلمه دقيقه باشد! به عرضتان برسانم گير دادم به كتاب ها. خدا وكيلی كجای عالم ديده ايد ناهارخوردن كه به سلامتی آدم ربط دارد، پنج با توام بچه! درس بخون. نری سراغ فوتبال! درس بخون.«يک برگه نوشتيد: »پنج دقيقه غذا می خوری می ری سر درسات. درس بخون. هيچ وقت فكر نمی كردم گير سه پيچ اين قدر گران باشد. آمدم خانه ديدم روی اينترنت مصرف كنم و معنی پيدا كنم.ـ همين گير سه پيچی كه به من الان دادی وسط هزار تا كار و مشتری بشينم تومن.« گفتم: »چی می شه ده هزارتومن؟!«مش اسداله ظرف ماست را داد دست خانمی و گفت: »می شه ده هزار گوگل و معنی گير سه پيچ رو به من بگيد؟«مشتری هم سرش توی گوشی بود. گفتم: »آقا اسداله، می شه بزنيد توی  موقع برگشتن سر كوچه رفتم پيش مش اسداله كه هميشه موقع داشتن كه نگفتم . ولی يک  كردم،  خيلی هم سعی  كنيد.  چرا نگفتند چهارپيچ يا پنج پيچ؟  قربانتان. پسر درس خوان فكر ديگر هم آمده توی سرم. چرا گفته اند گير سه پيچ؟ معنی اش را می فهمم و راحت می شوم. راستی يک می شويد كه نبايد به من گير سه  پيچ بدهيد، هم من سه پيچ ذليل شده را برايم پيدا كنيد. هم خودتان متوجه فقط لطف كنيد بگرديد توی گوگل و معنی اين گير به خانه بياييد من خوابم. خواهشن بيدارم نكنيد. نشسته روی مخم و تاب می خورد. احتمالاً وقتی هم نفهميدم. چون اين گير سه پيچ آمده بود و باور 
شما.

ی
از

مج
ور 

ز
 گیر از نوع سه پیچ گیر از نوع سه پیچ
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ی       
        لبخند علم

 مهدی فرج اللهی

 تصویرگر: مهسا هدایتی

ی چرخد و جناب ماه همان طور
ت دور خودش م

ن طور كه با سرع
زمين ما هما

 كه دور زمين می چرخد، اين شعر را با هم برای خورشيد می خوانند:

صدقه بلا گردونتم

تا جون دارم قربونتم 

شمع و چراغ و برقم

 دور سرت بچرخم

و نود برابر سريع ترين 
ن و ماه با سرعتی بيش از دويست 

در اين شب شعر، زمي

 كيلومتر بر 
 حدود 110.000

ی »نيد فور اسپيد« )need for speed(، يعنی
ماشينِ باز

ساعت دور سر خورشيد می گردند.

ن و ماه و خورشيد و استاد بهرام، پروفسور عطارد، دكتر 
منظومة شمسی هم با حضور زمي

ش از هزار و 
ديگر هنرمندان منظومه، با سرعتی بي

زحل، سركار ناهيد، جناب مشتری و 

ه دور مركز 
 كيلومتر بر ساعت، ب

 در حدود 828000
د برابر بوگاتی و فراری، چيزی

ششص

كهكشان راه شيری می چرخند. 

خود كهكشان راه شيری هم با سرعت بالايی در حال سُرسره بازی در فضاست. حالا اگر 

رود و چپه می شويم. به نظرتان 
ر، دور خودمان بچرخيم، سرمان گيج  و ويج می 

ما دو دو

شود كه ما روی زمين و در ميان منظومة شمسی با اين سرعت چرخ می خوريم، 
چطور می 

اما سرگيجه نمی گيريم؟

 كند. راننده 
شود و گيرپاژ

د موتور بوگاتی و يا فراری در آن سرعت ناگهان قفل 
فكر كني

ت به پرواز 
نجرة جلو به سوی ابدي

و كمربند ايمنی و صندلی و كيسة هوا همگی از پ

در می آيند. حالا اگر زمين، منظومة شمسی و كهكشان راه شيری ناگهان پای خود را 

ند، چه اتفاقی برای ما می افتد؟
ی ترمز بگذار

رو

گردی کهکشان 

۲۶



افقی
1. ماهيچه ای گنبدی شكل، پهن و بزرگ كه به كف قفسة سينه متصل است و به عمل تنفس كردن 
كمك می كند. 2. غلافي پروتئينی كه مانند يك روكش سطح رشته های عصبی به نام »آكسون« ها 
را پوشانده است. 3. چارچوبی را تشكيل می دهند كه از اندام های بدن محافظت می كند و به 
ماهيچه ها متصل اند. 4. يكی از سه استخوان بسيار كوچك واقع در گوش ميانی. 5. فرايند فتوسنتز 
در گياهان سبز درون  اين اندامك انجام می گيرد. 6. به واكنش بدن در برابر بعضی مواد گفته 
می شود. 7. علم مطالعة مواد شيميايی و چگونگی فرايندهای شيميايی در جان داران. 8. سلول های 
خونی كه در  عمل انعقاد خون نقش مهمی دارند. 9. يكی از انگل های روده. 10. بخشی در مغز 
كه به عنوان ايستگاه تقويت كنندة اطلاعات حسی عمل می كند و داده های حسی قبل از رسيدن 
به قشر مغز از اين ناحيه می گذرند. 11. واحد سنجش انرژی مورد 
نياز بدن كه از طريق تغذية روزانه به دست می آيد.12. شبكه ای از 
سلول هايی كه كار انتقال پيام ها بين اندام ها و مغز را بر عهده دارند.

عمودی
1. بخش مايع خون. 2. ماده ای اسيدی كه بر اثر فعاليت بدنی شديد در بافت های 
ماهيچه ای توليد و سبب دردهای عضلانی در شخص می شود. 3. علم مطالعة 
وراثت و دگرگونی های وراثتی. 4. منشأ بعضی از بيماری ها. 5. لاية 
محافظ بدن كه از سر تا نوك انگشتان را پوشانده است. 6. واكنش 
بدن در مقابل يك عامل واقعی بيرونی كه به شكل اضطراب 
و نگرانی بروز می كند. 7. بخش عمدة هضم و جذب غذا در 
اين قسمت از دستگاه گوارش انجام می گيرد. 8.  محل اتصال 

يك  واحد  كوچك ترين   .9 يكديگر.  به  استخوان ها 
تركيب شيميايی. 10.  سربازان دفاعی بدن. 11. انتهای 
انگشتان دست و پا را پوشانده است. 12. همان 

سلول است.

۳

9

11

6

1

8

1
11

10 8 7

6 ۵

9

۳

۲

4

4

10

1۲

1۲

۵

7

۲

حل جدول را ببينيم

ل   
جـدو

ماني
یرا

 ن

شماره 4 -  دی 1401 ۲7 



 بازی های رایـــــــــــانه ای  
در سال ۱۹۶۷، آقای رالف اچ. بائر كه به عنوان پدر بازی های ويديويی شناخته 
می شود، اولين پيشانة )كنسول( بازی ويدئويی چندبرنامه ای و چندبازيكنی را به 
نام »براون باكس«   ساخت. او با ابداع بازی های رايانه ای، هم باعث ايجاد صنعتی 
پول ساز شد و هم افراد متفاوتی را، از كودك تا ميان سال، درگير انواع بازی های 

رايانه ای و تلفن همراهی كرد.
در تصوير زير می توانيد با وضعيت استفاده از بازی های ديجيتال در ايران )سال 

۱۳۹۸( آشنا شويد:

 

منبع اينفوگرافيك: مركز تحقيقات بازی های ديجيتال )دايرك(

اما بازی های رايانه ای كه طرف داران بسياری دارند، چه فايده ها يا ضررهايی 
دارند؟

          سعید چگینی

صـفرویک

٪۹۲........

.......
......

......
......

.....
.....

.....
.....

.....
.....

ل  .
وباي

م

٪۲۵
کودک

۳ تا ۱۱سال

٪۱۷
نوجوان

۱۲ تا ۱۷سال

٪۴۴
جوان

۱۸تا ۳۴سال

٪۱۳
میانسال

۳۵ تا۵۴ سال

ی کنند
ى م

باز
وز 

ر ر
ن ه

کنا
ازي

۴٪ ب

۹

به طور متوسط 
بازيکنان ۹۳ 
دقیقه در روز 
بازى می کنند.

۳۲
میلیون نفر

بازيکن در ايران

۳٪ بازيکنان برخط بازى می کنند
۵

٪۳۸
زن

٪۶۲
مرد

٪۲۰    ...

.......
......

......
.....

.....
.....

.....
ه .

ايان
ر

٪۲۲  .....
......

.....
ل ...

سو
 کن

 

۹۳
دقیقه

۸۷٪    گوشی هوشمند

۱۰٪  رايانة کیفي

۲٪  کنسول دستی

۲۰٪  کنسول خانگی

۱۱٪  رايانة شخصی

۱۷٪  رايانك

ال
۳س

۲
ان

کن
ازي

ن ب
ط س

وس
مت

فايــــده ها
           افزايش قدرت تشخیص رنگ                                   بالا بردن توانايی درک محیط

                                افزايش خطر                                                   انجام دادن چند تا کار هم زمان

         موثر در هماهنگی چشم و دست                               افزايش سرعت تصمیم گیری

                    افزايش قدرت حافظه                                        موثر در مديريت شرايط بحرانی

ضـــررها
                               افت ثحصیلی                                                                 انزوا و پرخاشگری 

                     آسیب به کمر و گردن                                              احساس درد در مچ دست

         بی اهمیتی به روابط اجتماعی                                              بی توجهی به گذر زمان

                    اختلال در خواب شبانه                                                                   چاقی
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مبانی برنامه نويسی

 بازی های رایـــــــــــانه ای  
تا اين شماره از مجلة »رشد نوجوان« با زبان های برنامه نويسی  
شده ايد.  آشنا  »سی اس اس«  و   »اچ تی ام ال«  پايتون،  اسكرچ، 
برای اينكه جلوتر برويم، بايد با يك پيش نياز مهم آشنا شويد. 
كار آموزش از اينجا به بعد تخصصی می شود و بايد با ابزار 
و دانسته های بيشتری سراغ آموزش های سطح بالاتر برويم. 
پيشنهاد می كنم حتی پيش از يادگيری برنامه نويسی پايتون به 
سراغ مبانی و اصول برنامه نويسی برويد؛ يادگيری همة زبان های 

برنامه نويسی نيازمند تسلط بر مبانی برنامه نويسی است.
در مبانی برنامه نويسی رايانه با چگونگی فكركردن برنامه نويس 
آشنا می شويم. مهم تريـن و اساسی تـرين قـدم در يـادگـيری 
برنامه نويسی رايانه، يادگيری مفاهيم مربوط به »تفكر الگوريتمی« 
است. در اين بخش فارغ از هر نوع زبان برنامه نويسی، با تفكر 
الگوريتمی و مفاهيم پاية برنامه نويسی، شامل متغيرها، شرط، 
تكرارهای معين و نامعين، آرايه ها و رشته ها، و مفهوم روش ها 

)متدها( آشنا می شويد.
انبوه منابع موجود در  دو وبگاه )وبسايت( زير را، از ميان 
فضای مجازی برای آموزش رايگان مبانی برنامه نويسی رايانه، 

پيشنهاد می كنيم: 

اگر شما هم آموزش رايگان و مفيدی در اين زمينه می شناسيد، 
برايمان بفرستيد.

 

مواردگـفته شده بخشی از فايده هـا و ضررهای شـايع 
قرار است  رايانه ای هستند. چنانچه  بازی های  از  استفاده 
از بازی های  رايانه  ای بهره بگيريد، بهتر است بازی های 
بايد  را  معماهايی  آن ها  وسيلة  به  كه  را  تصويری خلاق 
حل كرد، بيش از بازی  های ديگر مورد توجه قرار دهيد. 
بازی های دسته جمعی كمتر مسئله ساز هستند. بازی های 
رايانه ای زمانی بيشتر ويرانگرند كه ما را به تنهايی برای 

ساعت های طولانی مسحور خود كنند. 
ضروری است كه هميشه بين دو نوبت بازی استراحت 
كنيم. دو شركت بزرگ ژاپنی سازنده بازی های رايانه ای، 
موسوم به »نينتندو« و »سگا«، به خريداران هشدار می دهند 
و توصيه می كنند كه بين بازی ها به طور منظم به خود 
استراحت دهند. صفحة نمايشگر رايانه را اندكی پايين تر از 
چشم ها قرار دهند تا چشم ها به صفحة رايانه مسلط باشند. 
روشنايی اتاق را هم به نحوی تنظيم كنند كه بازتابش و 

زنندگی نور به حداقل برسد. 
بهتر است با خودمان عهد ببنديم كه مثلًا فقط روزهای 
تعطيلی و در ساعت هايی محدود از اين بازی ها بهره بگيريم. 
آسيب های فراوان بازی های رايانه ای و آفت های آن ها را 

هيچ وقت فراموش نكنيم. 

https//:sokanac.ir3/t
https://maktabkhooneh.org/course/
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سلام دوستان! فرارسيدن ماه امتحانات را تبريك می گوييم! بگذاريد يواشكی در گوشتان  بگوييم 
امتحانات و نمره ها می آيند و می روند و تنها خاطرات و دست نوشته ها هستند كه می مانند. انتظار نداشته 
باشيد كه چون امتحان هست، كركرة پاتوق را بدهيم پايين و يك ماه تمام هيچی به هيچی! البته اميدواريم منظورمان 

از »دست نوشته« را متوجه شده باشيد. 
از آنجايی كه خود ما هم روزی دانش آموز بوده ايم، خوب می دانيم كه در دوران امتحانات قوة خلاقيت و 
آفرينشگری آدم چه خوب گل می كند و ذهنی كه تا ديروز خالی بود، حالا با الزامی كه برای درس خواندن احساس 
می كند، پر از ايده های ناب هشت ريشتری می شود. بنابراين )طبق معمول( دلمان را حسابی 
صابون زده ايم. اوه اوه راستی داشت يادمان می رفت! با آرزوی موفقيت بسيار و 

روزافزون برای شما، شكوفه های باغ علم و دانش در امتحانات. ) از ته ته قلب!( 

پاتــوق
 فاطمه یوسف زاده

لعیا بهبهانی، از خوزستان، شعر »از کوچه های خاکستری« 
را برایمان  فرستاده است:

شاخهایروییدهبرخاکغمبیمادری
ازتباربچههایکوچةخاکستری

آسمانشسقفیکقوطیبهزیرناودان
آرزوهایشبهپهنایجهانیبیکران
میدردپابندخودراتاثریامیپرد

درخیابانهایمهتابیبهفردامیرسد
لعیا ی عزیز! از خواندن شعر زیبایت لذت بردیم. 
بیش باد! تنها آهنگ خط آخر کمی متفاوت با باقی 
شعر بود. ممکن است اگر پس از مدتی دوباره به 
آن رجوع کنی، بخواهی بعضی جاها را کمی تغییر 
بدهی. این شعر زیبا ارزش بازبینی و بازآفرینی 
را دارد؛ شک نکن! دوست داریم بیشتر از 

تو بخوانیم. بیشتر و بیشتر و بیشتر.

فصل گل کردن خلاقیت

لعیا بهبهانی، از خوزستان، شعر »از كوچه های خاكستری« 
را برايمان  فرستاده است:

شاخه ای رویيده بر خاک غم بی مادری
از تبار بچه های کوچة خاکستری

آسمانش سقف یک قوطی به زیر ناودان
آرزوهایش به پهنای جهانی بی کران 

می درد پابند خود را تا ثریا می پرد
در خيابان های مهتابی به فردا می رسد

لعيا ی عزيز! از خواندن شعر زيبايت لذت برديم. 
بيش باد! تنها آهنگ خط آخر كمی متفاوت با باقی 
شعر بود. ممكن است اگر پس از مدتی دوباره به 
آن رجوع كنی، بخواهی بعضی جاها را كمی تغيير 
بدهی. اين شعر زيبا ارزش بازبينی و بازآفرينی 
را دارد؛ شك نكن! دوست داريم بيشتر از 

تو بخوانيم. بيشتر و بيشتر و بيشتر.

مریم پناهی  از چهارمحال و بختياری داستانی با عنوان »گربه ای 
را  آن  از  بخشی  است.  فرستاده  برایمان  پرخون«  پوزة  با 

بخوانيم:
»امروز قرار است ساعت 4 عصر برسند و مامان از دیروز تا الان درحال 
خرید است؛ از شير مرغ تا جان آدميزاد. و خب یخچال ها هم جاندارند.«

مریم جان، ما اول توصيفت از یخچال ها را این طوری خواندیم: 
»جان  دارند.« اما احتمالاً منظورت »جا ندار« بوده است؛ یعنی جای 
کمی دارند. این طور نيست؟ با اشتباهی که در خوانش کردیم، 
برایمان خيلی جالب بود که تو به احوال یخچال ها وقتی پر از 
خریدهای مهمانی هستند، فکر کرده ای و برایشان دل سوزانده ای. 
این توصيف های ظریف که زبان شخصی هر نویسنده را می سازند، 

ستاره های چشمک زن آسمان نویسندگی محسوب می شوند!
ایدة داستانت خيلی جالب است. می توانی آن را دقيق تر و با 
آب وتاب بيشتر تعریف کنی و به جزئيات توجه نشان دهی. و نکتة 
خيلی مهم! برایمان  بگویی بعد از اینکه آن فاجعه اتفاق افتاد، چه 

شد؟ مهمان ها که آمدند، چه واکنشی نشان دادند؟ به قول 
معروف گره گشایی کن!
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سیده فاطمه حسینی راد، از تهران، مجموعه ای 
از شعرهایش را برایمان فرستاده است.

فاطمه عزیز! طبع لطيف شاعرانة تو قطعاً از برکات 
و زیبایی های این جهان است. از اینکه حاصلش را 
با ما به اشتراک گذاشتی ممنویم. توصيه می کنيم 
آثار شعرای معاصر ایران و جهان را با حوصله و 
دقت بخوانی. صداقت در شعر از زیبایی کلمه ها 
خيلی مهم تر است. یکی از کسانی که احتمالاً 
حال و هوای شعرهایش را دوست خواهی داشت، 
محمود درویش است. ببين ردپای این صداقتی 
که گفتيم را در آثارش پيدا می کنی یا نه. دمت 

گرم و سرت خوش باد!

زهرا سادات سجادی، ۱6 ساله از شهرری، متن کوتاه 
زیبایی برایمان فرستاده است.

این  تو داریم  به  برای گفتن  ما  تمام حرفی که  زهرا جان، 
است که: چرا بيشتر نمی نویسی؟! تو ننویسی کی بنویسد؟ 
هر چه بنویسی کم است! کلماتت خوب اند، نوشته ات لبریز از 
احساس است، رگه هایی از صداقت را می شود درونش دید 
و آوای کلامت دل نشين است. آنچه باقی می ماند فقط 
دست به قلم شدن است و بس! بنویس و بنویس و بنویس 
تا که حوضچة درونت فواره کند و بجوشد و حيات از آن 

جاری شود )برای ما هم بفرست که کيف کنيم(.
 حالا برای اینکه دست خالی نروی به تو هم توصيه می کنيم تا 
می توانی بخوانی. حواست هم باشد که چه می خوانی. تحقيق 
کن و بگرد دنبال نویسنده ها و شاعرهای خوب! به روح با 
و خوراک  بگذار  احترام  قدرتمندت  ذهن  به  و  ارزشت 

خوب بهشان بده. حتماً مؤثر خواهد بود. از تو ممنونيم.

پرنیان حاجیان، پایة یازدهم از اصفهان، همراهمان بوده است. قسمتی از 
نوشته اش با عنوان »هرچه نور بيشتر می شود، سایه های درونم را بيشتر 

می بينم« را بخوانيم:
»نيمه های شب، وقتی ماه داشت ميانة آسمان را تصرف می کرد، من به کوچة خلوت آن سوی 
خيابان می اندیشم که با کورسوی نور چراغ برق روشن مانده است. آنجا جز تلی از برگ های 
نم زدة غریب، هيچ چيز نيست. سکوت این کوچه را یک نفر می شکند. یک غریبه با کلاه، این 
تمام چيزی است که سایه ها بر آن گواه می دهند. پشت خانة روبه رویی ایستاده، با تلفن حرف 
می زند یا پشت سرش را می خاراند. ممکن است در حال مرتب کردن شال گردن سياهش یا 
قرمزش یا شاید آبی اش باشد. نمی دانم! هرچه باشد سایه ها هرگز روزنة موثقی برای دیدزدن 

حقيقت نبوده اند.«
پرنيان جان! شروع متنت نفس گير است! موقع خواندش فکر کردیم می تواند شروع 
یک رمان جالب باشد! خواننده را با تصویرهایت می کشانی به جهان خودت. یک 
حسن نوشته ات این است که لحن شخصی ات را دارد. لحن شخصی هم البته از فکر 
شخصی می آید. هزاران و صدهزاران تبریک! گير و گرفت های کوچک دیگر هم 
با نوشتن حل می شوند. تفسيری که در ادامه آورده ای و نتيجة عاقلانه و فهيمانه ای 
که گرفته ای، عالی است. فکری ذهن ما را قلقلک داد. آن را به تو هم می گویيم 
شاید تو هم قلقلکت آمد! فکر کن که همة حرف هایی را که زده ای، بدون اینکه 
آن حرف ها را بزنی، بگویی! صبرکن! صبرکن! توضيح می دهيم. یعنی فکرها 
و نتيجه گيری ات را در یک داستان بلند با شخصيت های مختلف بازسازی 
کنی. هر شخصيت را همان طور که کم و بيش توضيح داده ای، با دقت 

بسازی و سرنوشتش را که حاکی از انتخاب ها و طرز فکرش 
است، بنویسی. ما اینجا مشتاق و مفتخریم که نتيجه اش 

را بخوانيم؛ خيلی زیاد!
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از سوزن دوزی چه می دانيد؟ 
سوزن دوزی يا بلوچی دوزی هنر تزيين پارچه است و قدمتی 
هنر  كودكی  از  بلوچ  زنان  دارد.  ديار  اين  تاريخ  در  طولانی 
سوزن دوزی را ياد می گيرند و پارچه ها را هنرمندانه سوزن دوزی 
می كنند. طرح و نقشه های سوزن دوزی هم بيشتر شكل های هندسی 
هستند كه خيلی ظريف روی پارچه انجام می شوند. سوزن دوزی 
روی لباس، سفرة عقد، روتختی، كوسن، سجاده، روميزی، پشتی و يا 

حتی لباس انجام می شود. 

تقريباً برای خيلی ها پيش آمده است كه در سن شيرين نوجوانی 
علاقة  مورد  درسی  رشته های  تجربة  جای  به  بخواهد  دلشان 
خانواده ها، »هنر« را دنبال  كنند و هنرمند باشند. بيشتر هم اين 
موضوع مورد مخالفت خانواده ها قرار می گيرد، چرا كه معتقدند 
از هنر پول و جايگاه اجتماعی به خوبی كسب نمی شود. حالا اينكه 
هنر چيست و آيا هنرمند فقط به نقاش و بازيگر گفته می شود، 
بحثی جداست. در اين گزارش ما به سراغ هنری خاص، سخت 
و مهجور رفته ايم كه نوجوان های بلوچ كنار درس خواندن با آن 

زندگی می كنند و اتفاقاً موفق هم می شوند.

 آشنايي با سوزن زدن به روش دختران نوجوان  بلوچ

من برای آرامشم سوزن می زنم! 
فاطمه شه کرمزایی، نوجوان ۱۵ سالة بلوچی كه وارد پايه دهم 
شده، دو سالی است كه با سوزن دوزی اوقاتش را می گذراند و معتقد 
است هر دختری هر جای ايران بايد حداقل يك هنر بلد باشد تا 

موقع كلافگی و تنهايی آرامش بگيرد. 
اين نوجوان بلوچی، رمز موفقيت سريعش را در اين هنر، تمركز 
روی آن دانست و گفت: »راستش شايد برايتان جالب باشد. من 
وقتی را كه برای چرخيدن در فضای مجازی در نظر گرفته بودم، 
روی هنر سوزن دوزی گذاشتم و خيلی زود به نتيجه رسيدم؛ شايد 

چون در سن ما يادگيری خيلی خوب صورت می گيرد.«
او در پاسخ به اين سؤال كه چرا سوزن دوزی را انتخاب كرده 
است، گفت: »راستش اين هنر در  خون همة دختران بلوچ است و ما 
خيلی زود آن را ياد می گيريم. اما برای خود من، قبل از سوزن دوزی 
تئاتر جذاب بود كه به خاطر لطمة زياد به درسم رهايش كردم و 
اين هنر اجدادی را از سر گرفتم كه هم باعث آرامشم می شود و 
هم به در آمدزايی می انجامد. البته فعلاً در شهر خودمان درآمد 
زيادی نداريم، چون تقريباً همة زنان شهر اين حرفه را بلدند و عملًا 
برای ما مشتری خاصی وجود ندارد. اما هر وقت بتوانيم، همراه با 
كارآفرينان شهر، در نمايشگاه های پايتخت و شهرهای بزرگ ديگر 

حورا وهاجگــزارش

عكاس: محسن امين

سوزن مي زنند نقش را با عشق 
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شركت می كنيم و آنجا علاوه بر فروش محصولاتمان، مورد توجه 
و تأييد گردشگران خوش ذوق قرار می گيريم. اين مورد در تقويت 
روحية خود من و ايجاد انگيزه و هدف برای آيندة شغلی ام خيلی 

تأثير داشت.

مشهورترین سوزن دوز ایرانی هم از نوجوانی شروع کرد
سوزن دوز  مشهورترين  كه  باشد  جالب  هم  شما  برای  شايد 
ايرانی هم مثل فاطمه اين هنر را  از سن ۱۵ سالگی شروع كرد 
و از مادرش ياد گرفت. او مرتب كار كرد و به ديگران هم ياد 
داد تا اينكه اكنون همة دخترهای سيستان و بلوچستان و آن هايی 
كه سوزن دوزی بلد هستند، می دانند مهتاب نوروزی در »روستای 
قاسم آباد«، در هفت كيلومتری بمپور، از توابع سيستان و بلوچستان، 

زندگی می كند. 
او به واسطة هنری كه در نوجوانی داشت، برای سوزن دوزی 

انتخاب شد. حتی نمونه ای از كارهايش هم  لباس های اشراف 
در »موزة سعدآباد« ديده می شود. هنرش نه تنها در موزه 

بلكه گردشگران و مهمان های خارجی  نگهداری می شود، 
كه آوازة هنرش را شنيده بودند، هر وقت به سيستان و 

بلوچستان می آمدند، سراغ مهتاب را می گرفتند.

حال سوزن دوزی خوش نيست!
نوجوانی  از  را  كارشان  بلوچ معمولاً  سوزن دوزان 

شروع می كنند و تا سال ها ادامه می دهند. اين هنر جذاب 
كه حالشان را خوب می كند، اما حالا نه می شود به نوجوان ها 

بگوييم دست از اين هنر جذاب اجدادی برداريد و نه می شود 
بدون حمايت از كارآفرينان اين حوزه ادامه داد. پس تنها راهش 
همين است كه خودمان در هر سنی كه هستيم از هنر كشورمان 

حمايت كنيم.
راستش ديدن اين صحنه كه  گردشگران خارجي بيشتر از ما هنرمان را 

دوست دارند و حتی به يكديگر هديه می دهند، چندان هم خوشايند 
نيست. شايد بايد دوباره برای سليقه مان در انتخاب راه هنر 

و خريد آثار هنری تجديد نظر كنيم و قدردان هنر 
لطيف دست نوجوان ايرانی باشيم.

فاطمه، نوجوان 
1۵ سالة بلوچی به 

فروش مجازی در اینستاگرام 
اميدوار است، اما هدف نهایی اش 

را کارآفرینی می داند تا بتواند با به 
کارگرفتن دختران بلوچی، هنر 

این نوجوانان را به رخ 
جهان بکشد. 
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 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 
داستان، رایانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمارۀ پيامك ۳000899۵96 

آيا می توانيد عدد درست را حدس بزنيد؟
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   خاطره بهي

کوتــولـه هایآسمانراه 
                           منظومهءشمسی

سیارک ها؛ خیلی دور خیلی نزدیک
در فاصلة خالی بين دو سيارة »مریخ« و »مشتری« 
پهنه ای از سنگ های ریز و درشت جمع شده اند که نه 
سياره اند و نه ستاره! دانشمندان عقيده دارند در زمان 
تولد منظومة شمسی، گرانش بسيار زیاد سيارة مشتری 
اجازه نداد این خرده سنگ ها به هم متصل بشوند و یک 
سيارة جدید تشکيل بدهند. بنابراین یک کمربند سيارکی 
در این ناحيه به وجود آمد. کمربند سيارکی بسيار وسيع و 
متراکم است. هر سيارک روی مداری به دور خورشيد در حال 
گردش است. گاهی امکان دارد بر اثر برخورد سيارک ها با هم، 
تعدادی از آن ها از کمربند خارج شوند و سفر متفاوتی را در منظومة 

شمسی آغاز کنند. 

به جز هشت سیاره ای که به دور خورشید می گردند، 
وجود  مـا  شمسی  منظومـهء  در  هم  دیگری  چیزهای 
دارند. سیارک ها، سیاره های کوتوله و هسته های 
منظومـهء  خانـوادة  کـوچـک  اعـضای  دنباله دارهـا 

شمسی هستند.

بعضی از شهاب سنگ ها حاوی آهن هستند؛ بنابراين خيلی 
تيره اند، چگالی بالايی دارند و از خاصيت مغناطيسی برخوردارند. به 

كمك يك آهن ربای ساده و در يك دشت بكر و دست نخورده، شايد 
بتوانيد تكه های كوچكی از اين سنگ های مغناطيسی را پيدا كنيد. وقتی 

يك شهاب سنگ را لمس می كنيم، گويی منظومة شمسی را لمس 
كرده ايم! زيرا شهاب سنگ ها تقريباً هم سن منظومة  شمسی هستند.

سفر متفاوت یک سیارک
اگر تکه ای از سيارک های کمربند سيارکی از مدار خود خارج شود و به طرف زمين 
حرکت کند، هنگام ورود به جو زمين بسيار داغ و شعله ور می شود و ما در آسمان یک 
شهاب می بينيم. اگر این تکه سنگ خيلی بزرگ باشد و بتواند از این آتش بازی فضایی 

جان سالم به در ببرد، در نهایت بخش کوچکی از آن به سطح زمين برخورد 
می  کند که به آن »شهاب سنگ«می گویيم.

 از تكه سنگ های مغناطیسي تا هسته های یخي سرگردان
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فراسوی مرز یخی
بعد از سياره مشتری وارد بخش تاریک و سرد منظومة  شمسی می شویم؛ 

»مرز یخی«! در این ناحيه دما به شدت پایين و همه چيز به یخ تبدیل شده  
است. بعد از عبور از سه غول گازی بعدی، یعنی »زحل«، »اورانوس« و »نپتون«، به 

کمربند پهناوری از یخ های ریز و درشت می رسيم که به آن کمربند »کویيپر« می گویند؛ 
جایی که محل زندگی سيارة کوتولة »پلوتو« است. 

ابری پر از دنباله دار
منظومة شمسی ما را کرة ابری غول پيکری در بر گرفته  است: »ابر 

اورت«! ابر ا ورت سرشار از تکه سنگ های یخ زدة کوچک و بزرگ 
است. این جسم های یخی در اصل هسته های دنباله دارها هستند که در مدارهایی 

بسيار کشيده و طولانی به دور خورشيد می گردند. 

چگونه دنباله دار »دنباله«دار می شود
خورشيد  نزدیکی  به  دنباله دار  یخی  هستة  که  هنگامی 
می رسد، همة مواد یخ زدة آن به شدت داغ  و به گاز تبدیل 
می شوند. به این ترتيب دنبالة ابری بلند و زیبایی پشت سرش 
مواد  با  نور خورشيد می تواند  بر آن،  به وجود می آید. علاوه 
شيميایی و آلی درون هستة دنباله دار واکنش نشان دهد و 
دنباله دار یک دم رنگی درخشان هم پيدا می کند. به دم رنگی 

دنباله دارها »دم یونی« می گویند.

براساس قرارداد سال ۲۰۰۹، پلوتو به دليل نداشتن بعضی از 
ويژگی ها، ديگر به عنوان سياره شناخته نمی شود و در كنار بقية هم خانواده های 

خودش در كمربند كوييپر، به عنوان يك سيارة كوتوله شناخته می شود. 

سال ها پيش دو دانشمند به نام تيتوس و بدُ 
متوجه شدند نسبت فاصلة همة سياره ها از يكديگر از يك 

الگوی رياضی پيروی می كند. آن ها دريافتند فاصلة زياد بين دو 
سيارة مريخ و مشتری كمی عجيب است و با الگوی رياضی بقية 
سياره ها هم خوانی ندارد. اين دو دانشمند پيش بينی كردند حتماً 

بايد سياره ای در اين ناحيه وجود داشته باشد. همين موضوع كم كم 
باعث كشف كمربند سياركی شد.

شهاب باران و دنباله دارها
گرمای خورشيد گاهی می تواند هستة یخی دنباله دارها را تکه تکه کند. این 
خرده یخ ها و قطعه های ریزی که از دنباله دار جدا می شوند، تا زمانی که سيارة 
زمين از آن ناحيه عبور کند، در امتداد مسير حرکت دنباله دار و در همان مدار باقی 

می مانند. در این هنگام دستة عظيمی از شهاب ها وارد جو زمين می شوند و ساکنان 
زمين پدیدة »بارش شهابی« یا »شهاب باران« را می بينند. 

منبع: سیارك، شهاب و دنباله دارها، 
مولفان: اي ام هنس، علیرضا شریف زاده. 

مترجم: جمشاد نقاش شوشتري. ناشر: دلهام. سال 1398.
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ورزشی با آداب

ش باستانی و آيین هاى آن
آشنايی با ورز

ایرانیان از زمان های قدیم برای سلامتی 
انسان ارزش فراوانی قائل بودند. آن ها معتقد 
بودند که فرد سالم بهتر کار می کند، بیشتر به 
جامعة خود خدمت می کند و حتی بهتر عبادت می کند. 
به همین خاطر همیشه از خداوند می خواستند که جسمشان 

را قوی سازد. 
پس از پذیرش اسـلام توسط ایرانیان، پهلوانان و جوانمردان 
ورزشی را به وجود آوردند که امروز آن را»ورزش باستانی« می نامیم. 
ورزشی که علاوه بر پرورش و تقویت جسم، در آن به جوانمردی و مذهب 
نیز توجه فراوانی می شود. به همین خاطر تنها کسانی می توانستند به این ورزش 
بپردازند که با وضو به محل ورزش باستانی وارد شوند، به بزرگان و افراد 
سالمند احترام بگذارند، دست به کارهای ناپسند نزنند و از زور بازوی خود برای 

کمک به مردم مظلوم استفاده کنند، نه برای قدرت نمایی و ظلم و ستم. 

مظهر جوانمردی
آنچه در ورزش باستانی اهمیت دارد، ادب، انضباط و جوانمردی است. ورزش در 

محلی به نام »زورخانه« انجام می گیرد و هر جلسه با این شعر سعدی آغاز می شود:

اول دفتر به نام ایزد دانا
صالح و پروردگار و حی و توانا

الگوی همة ورزشکاران باستانی حضرت علی)ع(، مظهر 
که  زمانی  زورخانه،  داخل  ورزشکاران  است.  جوانمردی 
وارد محل ورزش )گودِ زورخانه( می شوند، زمین گود را 
می بوسند. این کار نمادی از بوسیدن قدمگاه پوریای ولی 

است که یکی از پهلوانان بسیار مشهور بود.
 

خم شدن هنگام ورود
زورخانه محلی است که مثل مسجدها و حسینیه ها 
گود  سقف  این  زیر  دارد.  شکل  گنبدی  و  بلند  سقفی 
زورخانه قرار گرفته است که ورزشکاران باستانی در آن 
به ورزش می پردازند. یکی از نکات قابل توجه در تمام 
زورخانه ها این است که در ورودی آن را کوتاه می سازند. 
این کار را عمدی انجام می دهند تا ورزشکاران برای عبور از در خم شوند و 
به حالت خمیده وارد زورخانه شوند. خم شدن هنگام ورود باعث می شود که 
ورزشکاران با احترام وارد زورخانه شوند و به یاد داشته باشند که همیشه 

مؤدب و فروتن باشند. 
از آنجایی که ورزشکاران پابرهنه وارد گود زورخانه می شوند، کف گود 
باید نرم باشد. در گذشته های دور در گود زورخانه خاک نرم می ریختند، 
تا پای  نازک روکش داري می پوشانند  با تختة  امروزه کف گود را  اما 

ورزشکاران مصدوم نشود. 

         ورزشجــهان

 مهدی زارعی
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سَردَم
سردم سکویی است بلند که تنها مُرشِد حق دارد 
روی آن بنشیند. این جایگاه در کنار در ورودی قرار 
گرفته است و مرشد می تواند ورود و خروج افراد را 
به خوبی مشاهده کند. به این ترتیب، با توجه به مقام و 
شخصیت افرادی که وارد یا خارج می شوند، احترامات 
لازم توسـط مرشـد به جـا آورده می شـود. همچنین 
حرکت هاي ورزشی در گـود توسط وی هدایت می شود. 
احترام و هدایت ورزشکاران به کمک ضرب، زنگ و 
صلوات است. در کنار گود هم اسباب و وسایل ورزش 

باستانی، مثل میل، کباده، سنگ و تخته شنو ) شنا( جاسازی می شود. 
در بالای سکوی سردم طاق نصرتی وجود دارد که زنگ زورخانه 
در آن و مقابل مرشد قرار گرفته است و مرشد می تواند در مواقع 

لازم از این زنگ استفاده کند.
 

زنگ در سردم
 زورخانه محل گردآمدن پهلوانان بود و به همین خاطر، نواختن زنگ توسط مرشد، ورود 

پهلوانی را به زورخانه اعلام می کرد. 
در تمام زورخانه ها تصویری نمادین از حضرت علی )ع( بر نقطه ای بلند از سردم نصب 
شده است. دیوارهای بسیاری از زورخانه ها هم با تصویرهایی از »شاهنامه« تزئین شده که 
در آن رستم با دیو سپید مشغول نبرد است. این تصویرها نمادی از نبرد »حق و نیکی« 
با »ناحق و بدی« است. عکس پهلوانان قدیمی نیز در قاب هایی جداگانه در اطراف گود 

زورخانه نصب می شود.
 

ورود به گود
ورزشکاران ابتدا در صفی منظم از رو به روی سردم وارد گود می شوند و پس از 

بوسیدن زمین در محل خود قرار می گیرند. اگر در میان ورزشکاران، کسی »سید« باشد، جلوتر از 
سایرین پای سردم می ایستد. پس از سادات، نوبت پیشکسوت ها و ورزشکاران سالمند می رسد و 
همه به ترتیب از بزرگ به کوچک و تازه کار در گود حلقه می زنند. با سابقه ترین ورزشکار در میان 
حلقة ورزشکاران جا می گیرد تا عملیات ورزش باستانی را هدایت کند. به این ورزشکار »میدان دار« 

می گویند. 
 

لباس مخصوص
ورزشکاران علاوه بر لباس »گرک« )گرمکن( از یک 

شلوار کوتاه - تا زانو- استفاده می کنند که آن 
را از چرم یا پارچة محکم می دوزند و روی 

آن قلاب دوزی شده است. اگر ورزشکاری 
می کند  استفاده  »لنُگ«  از  نپوشد،  شلوار 
که به کمر بسته و وسط آن از میان پا به 
گره کمر محکم می شود. شلوار ورزش 
زورخانه را »تنُکه« یا »شلوار کشتی« 

می گویند. ورزشکاران باسابقه و قدیمی 
می توانند روی شلوار کشتی خود، لنگ هم 

ببندند.
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بيایيد محيط شناسی را 
از انتها به ابتدا بررسی کنيم: 

متأسفانه تعداد زيادی از دانش آموزان برای انتخاب رشته تحت تأثير جو 
محيطی قرار می گيرند. با نگاهی آماری به تعداد شركت كنندگان آزمون سراسري در 
سال های گذشته به نتايج جالبی می رسيم. چند سالی است كه آمارها نشان دهندة تعداد شركت كنندگان بالای 
۵۰ درصدی رشتة تجربی هستند. چند سال قبل هم با همين آمار در رشته های رياضی سروكار داشتيم. 
سونامی رشته های رياضی، سونامی رشته های تجربی و از امسال هم  كم كم سونامی رشته های انسانی قابل 

پيش بينی است! 
اين سونامی ها نتيجة جوگيرشدن و خود را به جريان آب سپردن است. برای رهايی از اين سونامی های 
محيطی خوب است محيط زندگی خود را بشناسيم و اگر لازم شد برخلاف جهت جريان آب شنا كنيم. برای 
شنا در محيط پرتلاطمی كه هر روز ما را به سويی می كشاند، بهتر است در دو حيطة  شناختی تحقيق كنيم: 

شناخت محيط 
محيط  را در سه بخش می توانيم بررسی کنيم: 

1. بررسی دبيرستان ها و  هنرستان های موجود در دورة دوم متوسطة محيط زندگی. 
2. شناسايی رشته های تحصيلی ـ حرفه ای موجود در منطقة زندگی.

 3. بررسی امكانات و محدوديت های رشته های تحصيلی ـ حرفه ای موجود در محيط زندگی.
بررسی های مزبور بدين خاطر انجام می گيرند كه امكان دارد در منطقه و محيط زندگی ما برای 

رشتة  مورد علاقة ما امكانات و مركز آموزشی وجود نداشته باشد. 

ب  ر شته
ى انتخا

کـو
س

برای انتخاب رشتهء 
مناسب و پرواز به سوی 

آینده ای روشن، به دو بال »شناخت 
خود« و »شناخت محیط« نیازمندیم. 

این دو بال هرکدام آفتی دارند. آفت 
شناخت خود افتادن در دام خیال و 
رویا پردازی  است و آفت شناخت 

محیط جوگیرشدن است! 

کبرشر یفی 
     علی ا

صیلی
   هدایت تح

صیلی
   هدایت تح

     علی اکبرشر یفی 
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  لزوم شناخت نيازهای جامعه 
خوب است شناخت نيازهای جامعه را به صورت پلكانی 

از پايين به سمت بالا بررسی كنيم: 
پلهء اول: لازم است نسبت به  شغل های موجود در هر 

رشته شناخت پيدا كنيم.
پلهء دوم: لازم است امكانات و شغل های موجود در هر 

رشته را در داخل كشور مورد بررسی قرار دهيم.
و شغل های  امكانات  به  نسبت  است  لازم  پلهء سوم: 
موجود در هر رشته در استان محل زندگی خود  شناخت 

پيدا كنيم.
پلهء چهارم: لازم است امكانات و شغل های موجود در 

هر رشته را در منطقة  محل زندگی خود بررسی كنيم.

اما مهم ترين نكته! ما با بالارفتن از اين پله های شناختی 
و با دو بال »شناخت خود« و  »شناخت محيط و نيازهای 
شغلی آن« آمادة پرواز می شويم. البته قبل از پرواز لازم است 

مكان فرود خود را مشخص كرده باشيم و خود را به دست باد 
نسپاريم و جوگير سونامی ها نشويم. 

چند سال قبل با تعدادی از دانش آموزان پايتخت نشين برخورد 
داشتم كه بر اثر يك تبليغات به دنبال رفتن به رشتة  »جوشكاری زير 
آب« بودند. با هم به بررسی مراحل بالا برای اين رشته پرداختيم و 

مشخص شد كه برای ادامة تحصيل مجبورند به چند مركز معدود در 
سواحل جنوب كشور بروند. برای كار هم بايد در كشتی سازی و اسكله های 
حفاری داخل دريا و ... كار كنند. يعنی محل باند پرواز و فرود اين رشته و حرفه 

در ساحل های درياهاست! 

ب  ر شته
ى انتخا

کـو
س

با هدایت تحصيلي 
بيشتر آشنا شوید
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دى ماه
زهـای مانا

رو

26 دی، فرار شاه
روز ۲۶ دی  ۱۳۵۷، محمدرضا پهلوی، آخرين شاه ايران، تهران را به 
مقصد »آسوان« مصر ترك كرد. با اعلام اين خبر از راديو تهران، مردم 

در سراسر كشور به خيابان ها ريختند و جشن گرفتند.

13 دی، شهادت سردار بزرگ اسلام 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

بدون شك شهادت تنها درجه ای بود كه سردار حاج قاسم سليمانی لياقت و 
شايستگی آن را داشت. كسی كه حتی نامش هم لرزه به جان دشمن می انداخت. 
شهادت حاج قاسم او را در افكار عمومی ايرانيان جاودانه كرد و اين فرمانده غيور 
را به يكی  از معروف ترين چهره ها در جهان تبديل كرد. سردار قاسم سليمانی، 
فرمانده سپاه قدس، و ابومهدی المهندس، معاون »حشدالشعبی«، بامداد جمعه ۱۳ 
دی ماه ۱۳۹۸، در حملة موشكی بالگردهای آمريكايی به دو خودرو در اطراف 

فرودگاه بغداد، مورد هدف قرار گرفتند و به شهادت رسيدند. 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا، از همان روز نخست به دنبال ازبين بردن اقتدار 
جمهوری اسلامی بود. او »توان هسته ای«، »نفوذ منطقه ای«، »قدرت پهپادي« و 
»ظرفيت های اقتصادی« را از اساسی ترين مؤلفه های قدرت ايران می دانست و به 
دنبال محدودكردن و مهار آن ها بود. به همين دليل بود كه آمريكا در ارديبهشت 
۱۳۹۷ از برجام خارج شد تا بتواند فشار و تحريم های حداكثری را عليه ايران 
برقرار كند و با كمك آن ها، باعث فروپاشی اقتصاد ايران شود. او حتی اميدوار بود 
اين فشارهای عظيم و بی سابقه در تاريخ بشر، موجب فروپاشی اجتماعی و تغيير 
حكومت در ايران بشود و اسرائيل نفس راحتی بكشد؛ اما در عمل اين گونه نشد.

 ايران با وجود سنگين ترين فشارها به حيات خود ادامه داد. بنابراين آمريكا و 
اسرائيل تصميم گرفتند علاوه بر گسترش و تشديد تحريم ها، دست به ترورهای 
هدفمند و هوشمند بزنند. با چنين هدفی بود كه ترور فرمانده نيروی قدس و 
دانشمندان هسته ای و نيز ترور افراد مؤثر جبهة مقاومت در كشورهای عراق، 
فلسطين، لبنان و سوريه در دستور كار آمريكا و اسرائيل قرار گرفت. بامداد ۱۸ 
دي ۱۳۹۸ بود كه سپاه پاسداران با حملة موشكي به پايگاه عين الاسد)نظامي 
آمريكا( در عراق وعده )انتقام سخت( از آمريكايي ها به تلافي شهادت سردار 

قاسم سليماني و همراهانشان را آغاز كرد.

لیلا جلیلي

۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولايت
نهم دی، روزی است كه مردم ايران نشان دادند دشمنان خود 
و انقلاب را به خوبی می شناسند و هرگز فريب حيله های دشمن 
را نمی خورند. در اين روز مردم ايران بصيرت خود را به نمايش 
گذاشتند و نشان دادند در ميان گرد و غباری كه فتنه گران به پا 
كرده اند، هرگز نه راه را گم می كنند و نه دست از ولايت فقيه 

برمي دارند.
مقام معظم رهبـري فرمودند: »اگر صدها بار هم براي نعمت 
هوشياري اين ملت سجدة شكر به جاي آورده شود، باز هم كم است. 
حماسه اي كه محاسبات دشمن را به هم ريخت؛ محاسباتي كه با 

همكاري و برنامه ريزي عده اي اقليت در داخل از روي بغض و كينه 
شكل گرفته بود، اما در اين روز حماسي يك بار ديگر امت اسلامي با 

بصيرت عمل كردند و دشمنان نظام مأيوس شدند.« 
)خبرگزاري شبستان، شناسه خبر: ۱۱۳۰۷۶۸(

بی گمان حماسـة مـردمی نهم دی ماه ۱۳۸۸ يكی از اتفاقات 
فراموش نشدنی است كه بايد همواره در حافظة تاريخی و سياسی 
ملت ايران باقی بماند و چراغ راه آينده شود. روز نهم دی ماه در 
تاريخ انقلاب اسلامی با عنوان روز »بصيرت« به يوم الله تبديل و 

ماندگار شد.
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15دی، روز خانواده 
خانواده به مفهوم محدود آن عبارت  است 
از يك واحد اجتماعی، حاصل ازدواج زن و 
مرد كه فرزندانشان آن را كامل می كنند. در 
تعريفی ديگر، خانواده می تواند شامل افرادی 
باشد كه برای هدف و منافع مشترك تلاش 
می كنند. در اين صورت همة  ما مردم كشور 
عزيزمان ايران كنار هم يك خانواده هستيم. 
طبيعی است كه هر خانوادة  درست و سالمی 
در سختی ها و ناملايمات كنار هم باشند و در 
چنين  كنند.  مراقبت  هم  از  مقابل خطرات 
خانواده ای هميشه در بزنگاه های سياسی راه 
درست را انتخاب می كند و درگير بازی های 
دشمن نمی شود. البته اين خانواده، فرزندانی 
چون سردار قاسم سليمانی تربيت كرده است 

كه راهشان همچنان ادامه دارد.
در ادامه اگر بخواهيم نگاه جزئی تری به 
خانواده داشته باشيم، می توانيم به مسائل و 
خانواده هايشان  با  عزيزمان  نوجوانان  روابط 
اشاره كنيم. اولين و مهم ترين عامل مؤثر در 
شكل گيری شخصيت، ويژگي های رفتاري و 
تغييرات دوران نوجواني در خانواده است. دوران 
نوجواني مرحله اي از زندگي است كه نوجوان 
تغييرات جسماني، شناختي، اخلاقي و رفتاري 
را تجربه مي كند. درك و شناخت خانواده از 
اين تغيير و تحولات مبناي سازگاري نوجوان 
و شكل گيري هويت پخته در اوست. هر قدر 
والدين بتوانند از نظر گفتاری و عاطفی ارتباط 
با فرزند نوجوانشان داشته  بيشتر و بهتری 
دوستانه تر  و  روابط آن ها صميمی تر  باشند، 

خواهد بود.
در دوران نوجوانی ممكن است همين تغيير 
و تحولات و اين عبور از كودكی به بزرگ سالی، 
در خانواده شرايطی را ايجاد كند كه والدين و 
نوجوان ندانند بايد با آن چطور برخورد كنند. 
نوجوانان باور دارند كه ديگر بزرگ شده اند، 
اما پدرها و مادرها هنوز نگران اند و رفتارهای 
دوران كودكی را با آن ها دارند. در اين ميان 
بهتر است هم والدين و هم نوجوانان برای 

بهترشدن روابط خانواده تلاش كنند.
اما شايد سؤال شمـا اين باشد كه: »من 
به عنوان نوجوان چه كاری می توانم انجام دهم؟

را دچار  شما  احتمالاً  والدين  تغيير دادن 
ناكامی و سرخوردگی می كند. حتی تلاشی كه 
برای تغيير پدر و مادر خود انجام می دهيد، 

قرار  شما  مقابل  در  را  والدين  است  ممكن 
و  پدر  كه  می كنند  تصور  افراد  اكثر  دهد. 
مادرها حتماً بايد انسان های كامل و بی نقصی 
باشند. اين تصورها باعث می شوند كه افراد 
در روبه روشدن با نقص های رفتاری والدين 
خود احساس ناكامی و ناراحتی كنند. بنابراين 
با والدين خود تحت  ارتباط  اينكه در  برای 
فشار قرار نگيريد، لازم است نگاه تازه ای به 
آن ها داشته باشيد و اين را بدانيد كه پدر 
و مادر نيز همچون ديگر انسان ها می توانند 
واقع،  باشند. در  نقص ها و مشكلاتی داشته 
حتی مهربان ترين پدرها و مادرها نيز با وجود 
اينكه هيچ وقت نيت بدی در مورد فرزندشان 
ندارند، امكان دارد ناخواسته به آن ها آسيب 
حساس  دوران  اين  در  اينكه  برای  بزنند. 
نوجوانی بتوانيد نقش خود را در بهبود روابط 
خود با خانواده به بهترين شكل انجام دهيد، 

توصيه هايی برای شما داريم:
با آن ها صحبت کنيد

شما  والدين  كـه  می كنيد  احساس  اگر 
آن طور كه بايد با شما ارتباط خوبی ندارند، يا 
رفتار خاصی در آن ها باعث آزار شما می شود، 
به جای قضاوت كردن، انتقادكردن يا واكنش 
بهتر است كه مشكل  احساسی،  نشان دادن 
خود را با آن ها در ميان بگذاريد، دلايل خود 
را بازگو كنيد و از آن ها بخواهيد كه دلايل 
ترتيب  اين  به  دهند.  برايتان شرح  را  خود 
شما از فروخوردن خشم يا ناراحتی در امان 
هستيد. گاهی دلخوری هايی كه بيان نمی شوند، 
در طولانی مدت باعث ناراحتی های فراوان 
از  را  خواهند شد و حتی ممكن است شما 

والدينتان دلسرد كنند. 

6 دی، شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
23 دی، ولادت ايشان، روز زن 

حضرت فاطمه)س(، دختر پيامبرگرامی اسلام، بانويی 
پرهيزكار و با ايمان بود كه زندگی زاهدانه و شخصيتش، 
به عنوان الگوی تقوا، قابل ستايش و احترام بسيار است. 
چه خوب است براي آشنايي با ابعاد وجودي و زندگي 
اين بانوي بزرگوار، با بعضی از ويژگي هاي بارز ايشان آشنا 
شويم. بانويي كه در طول عمر كوتاه خود، انسان هايي را 
تربيت نمود كه نورشــان جهان را روشن كرد. دربارة  
مقام و منزلت حضرت زهرا)س( همين بس كه خداوند 
در حديث قدســي خطاب به پيامبر بيان می كند: » ای 
احمد! اگر تو نبودی افلاك را خلق نمی كردم و اگر علی 
نبود تو را خلق نمی كردم و اگر فاطمه نبود شما دو نفر 

را خلق نمی كردم.« 

23 دی تولد امام خمیني )ره(
زنده ياد سلمان هراتي در وصف امام خميني)ره( سروده است:

پيش از تو آب معنی دريا شدن نداشت
شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت

بسيار بود رود در آن برزخ كبود
اما دريغ زهره دريا شدن نداشت

در آن كوير سوخته، آن خاك بی بهار
حتی علف اجازه زيبا شدن نداشت

گم بود در عميق زمين شانه بهار
بی تو ولی زمينه پيدا شدن نداشت
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اصلاً داستان چی هست؟

چه سؤال سختی! از آن سؤال هايی كه به نظر 

داده اند.  آن ها  به  زيادی  جواب های  ولی  ساده اند، 

مهم ترين اشتباه نويسنده های نوقلم هم در اين مورد 

است. يعنی متنی می نويسند به خيال اينكه داستانی 

نوشته اند. ولی چيزی كه نوشته اند در قالب داستان 

نيست. يا قصه است، يا متن ادبی، يا خاطره و يا 

... خلاصه هر چيزی جز داستان. ما اينجا فرصت 

نداريم كه تمام قالب های ديگر را بررسی كنيم. 

می كنيم  سعی  و  می زنيم  حرف  داستان  دربارة 

مرزهای قالب داستان را مشخص كنيم.

 در داستان حتماً »تخيل« وجود دارد. يعنی 

حتماً بخشی از داستان - يا تمام آن - ساخته 

و پرداخته خيال نويسنده است. متنی كه در آن 

تخيل نباشد، يا خاطره است، يا تاريخ و يا ... .

  در داستان عنصر »تعليق« را داريم. يعنی 

خودمان  از  مرتب  می خوانيم،  را  داستانی  وقتی 

می پرسيم كه »بعد چه می شود؟« و آن قدر بـرای 

دانستن سرنوشـت آدم هـای داستـان كـنجكاوی 

هـر چه  برسيـم.  متن  انتهای  بـه  كـه  می كنيم 

نويسنده ای تواناتر باشـد، بهتر می تواند خـواننده را 

درگير كند و او را تا انتهای داستان بكشاند.

  در داستان جزئيات اهميت زيادی دارند و 

روايت را پيش می برند. بله، در داستان هر چيزی 

مهم است. همة رفتارهای آدم ها، فضا و محيط 

اطراف، تك تك كلمه هايی كه آدم هـا می گويند، 

بوها و صداها، وسايل و ... 

خلاصه تمام كلمه ها در داستان 

اهميت دارند و نويسنده بايد به آن ها فكر كند. 

  داستان حتماً خواننده را احساساتی می كند. 

يعنی خواننده در پايان داستان يا خوش حال است، يا 

غمگين است، يا ترسيده است، يا از يك كشف تازه 

هيجان زده است. چون داستان يك متن ادبی است 

و اين قدرت را دارد كه احساسات خواننده را تحت 
تأثير قرار دهد.

است.  مهم  بسيار  داستان  مرزهای  شناخت 

بارهـا ديده ام، كسی يك متن ادبی يا يك خاطره 

می نويسد و آن را در كلاس و برای يك استاد 

داستان نويسی می خواند و منتظر است كه تشويق 

شود؛ در حالی كه اصلاً داستانی ننوشته است.

موضوع های داستان را از کجا بياوریم؟

اين اولين مشكلی است كه در ابتدای راه 

داستان نويسی با آن مواجه می شويد. اما نگران 

نويسنده هـاست.  همـة  مشكل  ايـن  نباشيد، 

هر چه تجربة بيشتری به دست بياوريد، در 

موضوع يابی هم ماهرتر خواهيد شد. 

در ابتدای راه داستان نويسی حتماً از چيزهايی 

بنويسيد كه می شناسيد. سراغ آدم ها، فضاها و 

اتفاقات غريبه و جديد نرويد. چون همان طور كه 

گفتم در داستان جزئيات اهميت زيادی دارند. 

چطور می توانيد جزئيات شهری را توصيف كنيد 

در سه شمارة گذشته چند مبحث کلی را مرور کردیم؛ مثل اینکه اصلًا نوشتن به چه دردی می خورد، 

چطور بهتر بنویسیم و چطور بهتر کتاب بخوانیم. گفتیم که نوشتن شکل ها و قالب های متفاوتی دارد و 

داستان نویسی فقط یک شکل از نویسندگی است. مثلًا کسی که برای یک وبگاه )سایت( محتوای متنی 

تولید می کند و مقاله های علمی یا تبلیغاتی می نویسند هم نویسنده است، ولی داستان نویس نیست.

داستان نویسی  دربارة  فقط  می خواهیم  آینده  شمارة  چند  در 

صحبت کنیم. البته دنیای داستان نویسی آن قدر گسترده است 

که برای شناخت آن باید سال ها وقت بگذاریم و کتاب های 

چند سؤال  به  می توانیم  فقط  فعلًا  بخوانیم.  زیادی 

رایـج  اشتباه های  به  و  بـدهیم  جواب  مهم 

داستان نویسان نوقلم اشاره کنیم.

ي
       مریم فرد

 مهارت
 نويسندگي

داستانـ                   نويسی
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  پاسخ سرگرمي
1 شكل ج

در اين  شكل سه سفيد و يك سياه در سمت 
چپ و سه سياه و يك سفيد در سمت راست  

قرار دارد، در حالی كه در ساير شكل ها 
برعكس است.

17×۴=۶۸+۲۵=۹۳ 2

3  عدد صفر
اگر دقت كنيد متوجه می شويد كه حاصل 
جمع عددهای هر كدام از  شكل ها ۸۹ است.

4  قطعة د
اگر به نحوة قرارگرفتن عددها در رديف های 
افقی و عمودی نگاه كنيد، در رديف افقی به 

صورت:  ۲-۳+۲+
و در رديف عمودی به صورت: ۳-۲+۳-

است.

  5

۳   8   4   9    6   ۵    ۲    1   7
۲   6   1   8    7   ۳    4    9   ۵
1   ۵   7   ۳    9   6    8    ۲   4
8   9   6   4    ۲   7    ۵    ۳   1
7   ۲   ۳   ۵    1   4    9    6   8
6   7   8   1    4   ۲    ۳    ۵   9
۵   4   ۲   7    ۳   9    1    8   6
9   ۳   ۵   6    8   1    7    4   ۲
4   1    9   ۲    ۵   8    6    7   ۳

۱۵۵۰۷  6
هر كدام از عددها در عدد سه ضرب شده 

است.

۱۱   7
۹۰=۲۴+۱۱×۶

8  عدد ۱۶ برای هر دو جای علامت 
سؤال.

۱۶=۸×۲ و ۲۸=۴×۷
۶=۶×۱ و  ۱۶=۲×۸

9  ۴/۵  در هر چهار بخش اين دايره 
حاصل جمع عددها از حلقه های بيرون به 

سمت مركز دايره نصف شده است. 
۳۶ =۱۲ + ۲۴ و ۱۸ = ۷ + ۱۱ و ۳ + ۶ = ۹ 
بنابراين نصف  عدد ۹ هم می شود چهار و نيم.

كه هيچ وقت آن را نديده ايد؟ يا مسئله ای را خيلی 

دقيق برای خواننده شرح بدهيد، در حالی كه با 

گوشت و پوست خودتان آن را حس نكرده ايد؟ 

يكی از اشتباه های خيلی رايج داستان نويسان 

جوان اين است كه بلندپروازی می كنند. تصور 

می كنند اگر از اتفاقات عجيب و سرزمين هـای 

دور بنويسند، داستان بهتری نوشته اند. در حالی 

كه بهترين موضوع ها اطراف خودتـان هستند؛ 

در خانه و روستا و شهر خودتان؛ در زندگی، 

نزديك ترين آدم هايی كه می شناسيد؛ اصلاً در 

درون خودتان.

چطور موضوع هایمان را به داستان تبدیل کنيم؟

همين جاست.  داستان نويس  هنر  تمام 

نويسندة خوب می تواند از يك ايدة ضعيف 

داستانی فوق العاده بنويسد. نويسندة ضعيف 

هم ممكن است بهترين موضوع  های داستانی 

اين مسئله »تجربه«  را خراب كند. كليد 

و  بنويسيد  داستان  بيشتر  چه  هر  است. 

داستان های خوب دنيا را بخوانيد، در اين 

كار ماهرتر خواهيد شد. 

وقتی داستانی درجة يك از نويسنده ای 

بزرگ را می خوانيد، به آن فكر كنيد. آن را 

چند بار بخوانيد. ببينيد نويسنده با موضوعی  

كه داشته چه كار كرده است. چطور آن را 

برای خواننده تصوير كرده است. از كجا شروع 

كرده و چطور تمام كرده است. و به اين فكر كنيد 

كه اگر شما بوديد، با آن موضوع چه می كرديد. 

اگر خيلی زيرك باشيد می توانيد با همان موضوع  

داستان جديدی بنويسيد؛ البته به روش خودتان. 

بعد مقايسه كنيد و نقاط ضعف خودتان را بيابيد. 

آنتوان  كوتاه  داستان های  شما  سال  و  سن  در 

چخوف بهترين گزينه اند. چخوف نويسندة بسيار 

بزرگی است كه هميشه می توانيد از داستان هايش 
درس بگيريد.

برای تبديل موضوع ها به داستان، شناختن 

مثل  دارد.  اهميت  خيلی  هم  داستان  عناصر 

پيرنگ، شخصيت پردازی،  مثل  چه چيزهايی؟ 

پايان،  و  شروع  ديد،  زاوية  ديالوگ،  توصيف، 

كشمكش و ... . دربارة هر كدام از اين ها می توان 

مفصل صحبت كرد، ولی فضای محدود مجله 

اجازة اين كار را نمی دهد. 

در شماره های بعد سعی می كنم دربارة مهم ترين 

عناصر داستانی صحبت كنم و باز از اشتباه های رايج 

نوقلمان برايتان بگويم.

بقيه اش را بايد خودتان در كتاب های آموزشی 

بخوانيد يا از معلمان داستان نويسی ياد بگيريد.

 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رایانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارۀ پيامك ۳000899۵96 
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  معصومه شیخان
دستپخت

خوری(.  خلال پسته، بادام، پوست پرتقال، كمی شكر و گلابفلفل قرمز )پاپريكا(، زردچوبه، نمك )هركدام يك قاشق چای-روغن سرخ كردنی  دارچين، پودر گل محمدی، زنجبيل، پودر پياز: يك عدد متوسط  رب گوجه فرنگی: دو قاشق غذاخوری   گوشت گوسفندی بدون استخوان:۲۰۰ گرم  برنج: سه پيمانه  مواد لازم: )برای سه نفر بزرگ سال(

شد، رب  گوجه را به آن اضافه می كنيم.  وقتی بوی خامی رب  گوجه گرفته شد، تكه تكه شده را اضافه می كنيم و هم می زنيم.  بعد از آنكه كمی سرخ اضافه می كنيم و آنقدر تفت می دهيم تا پياز نرم شود.  گوشت قابلمه ای در كمی روغن تفت می دهيم.  زردچوبه را به آن يا رندة درشت خرد می كنيم.  پياز خردشده را داخل می ريزيم و كنار می گذاريم.  پياز را به صورت نگينی  برنج را می شوييم، كمی در آن نمك و آب طرز تهیه
دارچين، پودر گل  محمدی، زنجبيل، و پودر فلفل قرمز )پاپريكا( را به آن اضافه می كنيم.  بعد از 

آنكه مواد كمی سرخ شدند، سه ليوان آب جوش به آن اضافه می كنيم.  در قابلمه را می گذاريم و قابلمه را روی 
حرارت كم می گذاريم تا خورشت به آرامی بپزد.  خلال پوست پرتقال را كمی تفت می دهيم.   سپس به آن 
زرشك شسته شده می افزاييم و بعد از اندكی تفت دادن مقدار كمی شكر به آن اضافه می كنيم.   خلال پسته و بادام 

را به آن می افزاييم، حرارت را خاموش می كنيم و كمی گلاب در آن می ريزيم.  برنج خيس خورده را دم می كنيم.

پذیرایی با تزيين می كنيم.با خلال آماده شده می ريزيم و روی آن را دوم برنج را روی خورشت لاية دوم قرار می دهيم، لاية خورشت آماده شده را به عنوان برنج می پوشانيم. روی آن ابتدا داخل ديس را با يك لايه بعد از پختن برنج و خورشت، قیمه نثارطریقه ء

قیمه نثارقیمه نثار

با هم آشپزي كنيم
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می جوشانيم و آبكشی می كنيم تا تلخی شان گرفته شود.از خشك شدن خلال ها، سه بار آن ها را در آب می ريزيم، خلال برش می زنيم.  خلال ها را خشك می كنيم.  بعد جدا می كنيم.  قسمت نارنجی رنگ پوست پرتقال را به صورت  قسمت سفيد پوست پرتقال را از قسمت نارنجی رنگ آن طریقهء آماده سازی خلال پوست پرتقال
 وانيل: يك قاشق چای  خلال پوست پرتقال: يك ليوان شکر: يك كيلوگرم  هویج: يك كيلوگرم مواد لازم

خوری

رنـده  هويـج را مـی شوييم، طرز تهیه و  مـی گيريـم  قـابـلمة پـوست  را داخـل  به مدت يك ساعت روی حرارت ملايم قرار می دهيم تا جا بيفتد.  بعد از به جوش آمدن، خلال و وانيل را به آن اضافه می كنيم.  قابلمه را زير قابلمه را زياد می كنيم تا بجوشد.  شكر را كم كم به آن اضافه می كنيم. می دهيم.  بعد از پنج دقيقه دو پيمانه آب به آن اضافه می كنيم.  حرارت مناسب مـی ريزيـم و روی حـرارت كـم قرار می  كنيم.  آن 

فوت آشپزی

به  آب سرد  ليوان  ك 
ي  

می كنيم.   آماده 
يخ  همراه 

ربا را داخل 
ره از شيرة م

يك قط

آب يخ می چكانيم. 

اگر خوب پخش نشد   

خود را حـفظ 
و انسجـام 

رد، يعنی مربای ما 
ك

آماده است.

نوش جان

مربای هویج 
و پوست پرتقال

مربای هویج 
و پوست پرتقال

با هم مربا بپزیم
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متن و عكس: محمدمهدی بهمنی

ایرانما

كـه  فرانسوی  مهندس  دیولافوا،  خانم 
و  تحقيقاتی  سفر  در يك  پيش  سال   ۱۴۰
با  وقتی  بود،  آمده  ايران  به  باستان شناسی 
ويرانه های مسجد »جهانشاه« تبريز روبه رو 
شد، آن را »مسجد آبی« ناميد. اين نام يا نام 
امروز آن، »مسجد كبود«، به خاطر كاشی های 
آن  ايوان  و  بدنه  در  كه  است  آبی تيره ای 

به كار  رفته  است. مسجد كبود ۶۰۰ سال 
پيش با پيگيری های همسر و دختر جهانشاه 
ـ قدرتمند ترين پادشاه حكومت قره قويونلو ـ 

ساخته شده  است. 
قره قويونلوهای ترك زبان برای مدتی بر 
بخشی از شمال غربی ايران، تركيه، آذربايجان 
و ارمنستان حكومت كردند. قره قويونلو در 

تركی يعنی صاحب گوسفندان سياه. آن ها كه 
شغل آبا و اجدای شان چوپانی و دام داری بود، 
با ساختن مسجد زيبای كبود نشان دادند، 
وقتی قصد  كنند بنايی زيبا بسازند، به خوبی 
از پس آن بر می آيند. مسجد كبود يكی از 
عالی ترين نمونه های كاشی كاری در معماری 

ايران است. 

يک اتفاق آبی
ایوان سرسخت

اين ايوان آبی رنگ، يكی از سرسخت ترين و مقاوم ترين بناهای تاريخی 
تبريز است. زلزله ای كه ۲۴۳ سال پيش به جان شهر تبريز افتاد، يكی از 
ويرانگرترين زلزله های تاريخ ايران است. تقريباً بنايی در تبريز نبود كه از 
شر اين تكان در امان بماند. در اثر اين زلزله حتی برج و باروی مستحكم 
شهر و تمام طاق و گنبد و ديوارهای مسجد كبود ويران شدند. در اين 
ميان تنها عضو مسجد كه مقاوم بود و سرپا ماند، همين ايوان آبی رنگ و 

ورودی آن بود. 

جـورچـين کاشی ها
زمانی گنبد، طاق، ديوارها و تمام بدنة مسجد كبود 

پوشيد از كاشی های باكيفيت و رنگارنگ بود. تعدادی 
از بهترين كاشی كاران ايرانی دور هم جمع شدند تا قطعات 

ريز كاشی كه البته بيشتر آن ها آبی رنگ بودند را، مانند يك  
جورچين )پازل( كنار هم بچينند و مسجد و مكانی شايستة 

نمازگزاران آماده كنند. هنوز می توان بخشی از آن كاشی های 
خوش رنگ و براق را كه بر اثر زلزلة بزرگی ريخته اند، 

بر بدنة مسجد يافت. در همين عكس هم می توان 
بخشی از  كاشی كاری تاريخی مسجد را 

بر بدنة آن ديد.

شماره 4 -  دی 1401 48 



 مدير مسئول: محمدصالح مُذنبي 
 سردبیـر: علی اصغرجعفريان

 مدير داخلي: زهره کريمی
 ويراستار: بهروز راستاني

 مدير هنري: کوروش پارسانژاد
فیك: میترا چرخیان  طراح گرا

 دبیر عكس: اعظم لاريجاني

 نشانی دفتر مجله: تهران/ صندوق پستي: 15875/6583 تلفن: 88849097  پیامك:3000899596  
www.roshdmag. i r :وبگاه 

.nojavan@roshdmag  چاپ و توزيع: شرکت افست i r :رايانامه 

 ارتــبــاط بــا مــا:  اگر انتقاد يا پیشنهادي دربارۀ شكل و محتواي مجله يا چگونگي توزيع آن داريد، با شماره تلفن 88301482 - 021 تماس بگیريد و پس از 
شنیدن صداي پیام گیر، كد مورد نظرتان را وارد كنید و بعد از شنیدن دوبارۀ همان صدا پیام بگذاريد.  كد مدير مسئول: 102 /كد سردبیر: 106 /كد امور مشتركین: 414

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی، به جز رشد نوجوان، مجلات  دانش آموزي زير را نیز منتشر مي کند:
رشد كودك: ويژۀ پیش دبستان و دانش آموزان پاية اول دبستان. رشد نوآموز: براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دبستان. رشد دانش آموز: براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم 

و ششم دبستان.  رشد جوان: براي دانش آموزان دورۀ متوسطة دوم/ رشد برهان )نشرية رياضي دورۀ دوم دبیرستان( / رشدبرهان )نشرية رياضي دورۀ اول دبیرستان(.
آراي مندرج  در مقاله ها، ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نیست و مسئولیت پاسخگويي به پرسش هاي خوانندگان، با خود نويسنده يا مترجم است.

وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

شواري برنامه ريزي: مجیدعمیق، حبیب يوسف زاده، بابك نیك طلب، مريم فردی،  علي يوسفی، علیرضا ثبتي، عباس نورآبادي

خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهيه آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ریال

دوست دارم که باران ببارد 
بر سر و روی ياران ببارد

بام ها را بشويد، بشويد
روی سطح خیابان ببارد

دوست دارم زياد و کمش را
قطره قطره فراوان ببارد

تا که گنجشک ها شاد باشند
لابه لای درختان ببارد

بی ملال و تکلف شب و روز
بی تعارف و آسان ببارد

دور و نزديک، آنجا و اينجا
 بر سر اين، سر آن ببارد

گاهی آهسته و نم به نم، گاه
تند و تیز و شتابان ببارد

دوست دارم زمانی منظم  
و زمانی پريشان ببارد

هم به من، هم به تو، هم به او، ما
بر شما و... بر ايشان ببارد

کاشی معرق
کاشی سازان و کاشی کاران مسجد کبود بیشتر از روش 
»کاشی معرق« برای تزیین آن استفاده کرده اند. در این 
روش ابتدا طرح کلی کاشی توسط طراح ترسیم می شود. 
تقسیم  ریزی  و  کوچک  بسیار  جزئیات  به  سپس طرح 
می شود. کاشی ها بر اساس طرح خردشده تراشیده و ساخته 
می شوند و در زمان نصب کاشی کار قطعات ریز کاشی را 
روی بدنة بنا در کنار هم می چیند تا چنین ترکیب زیبایی 

که در تصویر می بینید، شکل بگیرد.

کاشی های خواندنی
کاشی در بناهای ایرانی فقط تزیین کننده سطح ها نیست، بلکه از بنا در 
برابر باران و فرسایش هم محافظت می کند. بنای کاشی کاری  شده معمولاً از 
محلی که کاشی های آن فرو ریخته است،  دچار آسیب می شود. در تزیینات 
کاشی نکته هایی برای تماشا و البته کشف کردن وجود دارند. مثلاً در کتیبه ها 
و نوشته های کاشی کاری ایوان مسجد کبود می شود آیات قرآن، نام های 

خداوند، تاریخ ساخت بنا و حتی اسم خطاط کتیبه ها را خواند.

مسجد کبود
اتفاق متفاوت در   این مسجد از نظر نقشه یک 
معماری مذهبی ایران است. کمتر مسجدی را می توان 
در ایران یافـت کـه مـانند مسجدکبود تبریز، کاملًا 
سرپوشیده و بدون حیاط میانی باشد. مسجد کبود به 
خرج جهانشاه قراقویونلو* و به سلیقه و همت همسرش 
خاتون بیگم ساخته شد. جهانشاه و خاتون بیگم خیلي به 

این مسجد علاقه مند بودند.

محمدحسنحسيني
تصویرگر:شيواقاضی

یارانبـر باران 
یارانبـر باران 

کاش روی سیاهی تباهی
بر گناهان پنهان ببارد

بر دل و جان، دل و جان مردم
با دل و جان، دل و جان ببارد

آفريننده ام دوست دارد
رحمتش را فراوان ببارد

کوهی از ابرها جمع کرده
باد، تا بر بیابان ببارد

هم به دريای آرام آرام
هم به رود خروشان ببارد

تا معطر شود، دوست دارم
بر مزار شهیدان ببارد

مثل آغاز شعرم که باريد
روی مصراع پايان ببارد

* از قبایل ترکمان و مسلمان بودند که درفاصله سال های ۸۰۹ تا ۸۷۲ بر شمال غرب ایران حکومت مي کردند.



IS
SN

:1
60

6-
90

72
ro

sh
dm

ag
.ir

ماهنامة آموزشي و تربیتی برای دانش آموزان دورة اوّل متوسطه
4دورۀ چهل و یکم   دی ۱4۰۱  شمارۀ پي درپي ۳۲۵   48صفـحه 

ش 
رور

  و پ
ش

وز
 آم

ت
زار

و
شي

وز
 آم

زي
ه ري

نام
 بر

ش و
وه

 پژ
ان

ازم
س

شي
وز

 آم
ری

ناو
 و ف

ت
ارا

تش
ران

دفت

ت دارد 
خدا تو را دوس

دار 
ن سر

زتری
سربا

ب رشته 
سکوی انتخا

ب 
ی با آدا

ورزش

خون تو ای سردار 
جاری تر از رود است 

دریا نمی میرد 
مرداب نابود است 

                      داديار احمدی

 پيشنهاد  سردبير،
پویشي جذّاب


